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 :چکیده

از زمرن   « دابر  »سورۀ نمل، یکی از وقایعی که در آخرالزمان روی خواهد داد، اخررا    28به دلالت آیۀ 

توان  خواهد بود. بنای قرآن در بنان خصوصنات داب ، اجمال بوده است، لذا با استفاده از آیات قرآن نمی

تواند مصداق داب  را روش  کند، روایات  تنها منبعی که میمصداق داب  را تشخنص داد. به همن  دلنل، 

است. روایات شنعه و اهل سنت در ای  زمننره تفراوت زیرادی دارنرد.  مرو        حضرات معصومن 

اند و  مو  مفسران شنعه ننز با قبول ایر    را مصداق داب  معرفی کرده روایات شنعه، امنرالمؤمنن 

که در اکثر روایات اهل سنت، داب  یر    اند، درحالی را قبول کرده روایات، تطبنق داب  بر حضرت ایشان

 العاده و با خصوصنات غنرقابل باور معرفی شده است. موجود  جنب و غریب و خارق

دال بر صحت ای  روایات، تردیدی در تطبنق داب  برر   قرای به تواتر معنوی روایات شنعه و  باتوجه

تصور معدودی از معاصران در اهانت بودن چنن  تطبنقی، ایر    وجود ندارد و برخلاف امنرالمؤمنن 

 است. آیه در صدد بنان یکی از فضایل امنرالمؤمنن 

 ، تفسنر تطبنقی، آخرالزمان، رجعت.داب ، امنرالمؤمنن  حضرت  لی :هاهواژکلید

                                                           
 ل/ئومس نویسندهی دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم، دانشجو، حوزه علمیه قم، طلبه درس خارج *

bahadorirohollah@yahoo.com 
 M110Faghihi@yahoo.com استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم/ **

 یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه

 139۶ ستانپاییز و زم م،دههج ۀشمار م،نه سال

 ۲3۸ـ۲۰۷صفحه 
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 مقدمه

 أخَرْجَْنَی   عَلَیه ِْ ْ  القْوَلُْ وقَعََ إذِاَ وَ» شناسی دابة الارض در آیۀ شریفۀ این نوشتار به مصداق

بهه راایها     ( باتوجهه 28)نمل: «یوقنِوُن لَ  بَِ ی تنَِ  ک نَوُاْ النَّ سَ أنََّ تکُلََِّمُ ُ ْ الأْرَضِْ مِّنَ داَبَّةً ل َُ ْ
ۀ مصهداق  راایا  شیعه ا اهل تسنن دربهار ، به این منظور پردازد. می شیعه ا اهل سنت
البتهه  کنکاش قهرار ررتتهه اسهت.    ها مورد سند ا متن آن آاری شده ا دابة الارض جمع

لهاا در بسهیاری از    انهد.  دهتقهی در کتب رجال معرتی نشبسیاری از راا  احادیث غیر
اینکه  به اما باتوجه، توان با بررسی سندی از اعتبار راایت اطمینان پیدا کرد ، نمیراایا 

 ر آن از معصهو  داریهم حجهت   راایتی را که اطمینان به صهدا ، حجیت خبر ااحد ادلۀ
 قهراین بررسهی  ، به همین دلیل .شود می اثوق به صدار جایگزین اثوق به سند، کند می

 کند. می دال بر صدار اهمیت پیدا
، بررسی این مطلب که آیا دابة انسان اسهت یها حیهوان    ها برای جواب برخی پرسش

اایها  دال  ر، انسان باشدتواند  نمی که معلو  شود دابة چراکه درصورتی ضراری است؛
به همین دلیل اررچه ایهن نوشهتار در    شوند. می بحث خارج بر انسان خاص از رردانۀ

معنهای   خواهد شهد، دربهارۀ   شریفه نیست ا کمتر به بحث لغوی پرداخته تفسیر آیۀپی 
 بررسی لغوی انجا  شهده اسهت تها انسهان یها حیهوان بهودن آن مشه   شهود.         ، دابة

 مالا  قرآنی هم استفاده شده است.باره از استع دراین
باید بررسی شهود  ، که مش   شود دابة یک مصداق انسانی خاص دارد درصورتی

آیها اصهولاا از    که آیا اطلاق این صفت بر انسان بهرای تکهریم یها تحقیهر ای اسهت ا     
 چنین اطلاقی اشکال دارد یا نه؟، ی م تلفها جنبه

ضراری از ، در برخی موارد غیرمقالهاست که برای اجتناب از اتزایش حجم  رفتنی
 ترجمه راایا  خودداری شده است.

 پیشینه. ۱
حدیثی شیعه مانند کتاب  های االیۀ راایا  در کتاب اسیلۀ به تعیین مصداق دابة الارض

، ( بعهد از آن 168، ص8، جق5041، قرار ررتته است.)هلالی موردتوجهسلیم بن قیس 
، )کلینیکاتی، (845، ص5، جق5040صفار) الدرجا بصائر در کتب راایی دیگر مانند 

 علهل الشهرایع  ، (181، ص8، جق5991، )ابن بابویهالدین کمال، (591، ص5، جق5041
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، )حلیم تصرالبصائر( ا 869، صق5055، طوسی)ةالغیب، (560، ص5، ج5921)همو، 
مؤلفهان قهرار    موردتوجهه کننده مصداق دابهة الارض   ، راایا  تعیین(029، صق5085

 تته است.رر
ضمن بیان تفسیر  ،نمل سورۀ 28تفسیر شیعه نیز در ذیل تفسیر آیۀ  بسیاری از کتب

. اند دهراایا  مرتبط را نیز آارده ا به این اسیله اارد تعیین مصداق دابة الارض ش، آیه
تها،   ، بهی )طوسیتبیان تفسیر، (594، ص8، جق5040)تفسیر قمیتوان به  می نمونه برای

ا تقریباا تمامی تفاسیر  (966، ص1، ج5918، )طبرسیمجمع البیان تفسیر( 559، ص2ج
 اشاره کرد. متأخر

راایها  تعیهین مصهداق دابهة الارض بیشهتر در کتهب تفسهیر        ، در کتب اهل تسنن
، طبهری )جهامع البیهان  توان به تفسهیر   می جملهاز ا بررسی قرار ررتته است. موردتوجه

 کشههاف( 118، ص80، جق5084 ،ت ههر رازی)مفههاتیا الغیههب، (9، ص84، جق5058
، آلوسهی )راح المعهانی چون متأخری هم( ا تفاسیر 920، ص9، جق5041، زم شری)

تهی  ( ا 949، ص59تها، ج  ، بهی ابن عاشهور )التحریر االتنویر، (898، ص54، جق5051
 ( اشاره کرد.8661، ص1، جق5058، سید بن قطب)ظلال القرآن

برخی از راایا  مرتبط با دابهة   تقط، یک از کتب راایی ا تفسیری توقالبته در هر
توجهه   ،راایاتی که با نظرشهان مواتهب بهوده   به ان ، مؤلفآارده شده ا در بسیاری موارد

راایا  با مضامین . تنها تألیف تحقیقی که اند دهنکرای  هده ا به راایا  معارض اشارکر
اسهت.)نک:   چاپ شهده  ای است که به تازری همقال ،بررسی قرار داده متعارض را مورد

دارای اشکالاتی  این مقاله، نظر نگارنده ( البته به29ه18، ص5922، نیا زاده ا موسوی نقی
بندی راایا  ا نیز تحلیل اشتباه راایا  متعارض اسهت کهه در پایهان همهین      در دسته
 رویی قرار ررتته است. ، مطالب تحلیلی آن مورد نقد ا پاسخنوشتار

 . روایات شیعه۲
رۀ مصداق باراایت در 86 ،با حاف مکررا ، در منابع شیعی شده جا طبب جستجوی ان

بر تطبیهب دابهة    ،دیگریکصراحت ا برخی با کمک  اجود دارد که برخی بهرض دابة الا
دارد کهه تطبیهب   تقط یک راایت اجود  ،در این میان. دلالت دارند امیرالمؤمنینبر 

هم از منابع اهل تسنن به کتب شهیعه   آنکند که البته  می را نفی دابة بر امیرالمؤمنین
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 . اند دهبندی ارائه ش ، این راایا  با دستهدر ادامه راه پیدا کرده است.

شوند ا ارهر   می مربوط هالبته راایا  توق اخباری هستند که مستقیماا به مصداق داب
عداد ت ،دابة ا خراج آن در آخرالزمان است بپردازیم تما  راایاتی که دربارۀ ب واهیم به

 بیشتر خواهد بود. ها آن
بصائر راایت، در  5 کتاب سلیم بن قیسراایت، در  8 کاتیاز بین راایا  توق در 

ا  امهالی ، علهل الشهرایع  ، الهدین  کمال، در راایت 8 تفسیر قمیراایت، در  0 الدرجا 
 م تصر البصائرراایت، در  8آشوب ابن شهر مناقب، در راایت 5طوسی هرکدا   الغیبة
 با حاف مکررا  ا راایاتی که در کتب متقد  آمده است()بحارالأنوارا در ایت را 55
، 99، 6جلهدهای   بحهارالأنوار البته اکثر این راایا  در کتاب  راایت نقل شده است. 5

 .اند دهرردآاری ش 19ا  18، 04
تهر بهودن    ا بهرای سهاده  دسهته تقسهیم شهده     پهن  راایا  توق در  ،در این نوشتار

چنهین بهرای   . هماند دهرااری ش سرهم شماره ترتیب ا پشت ، راایا  بهبعدیارجاعا  
، در برخهی مهوارد از ترجمهۀ    تر بودن معنای راایا  ا مفهو  تر شدن حجم مقاله کوتاه
 .اند دهمعنایی ش ترجمۀ ،اللفظی راایا  اجتناب شده ا راایا  تحت

 امیرالمؤمنین. روایات صریح دال بر تطبیق دابة بر ۱ـ۲

کهه در مسهجد خوابیهده بودنهد ا      را درحالی امیرالمؤمنین رسول خدا. 5اایت ر
بهها پایشههان  مقههداری شههن را بههالش خههود قههرار داده بودنههد دیدنههد. رسههول خههدا 

را تکان دادند سپس ترمودند: برخیز ای دابهة ا..یکهی از اصهحاب از     امیرالمؤمنین
توانیم همدیگر را بهه ایهن نها  صهدا کنهیم؟ رسهول        پرسید آیا ما هم می رسول خدا

ای  ترمودند: خیر، به خدا قسم این نا  م صوص علی است ا علی همهان دابهه   خدا
وَ إذِا وقَعََ القْوَلُْ علَهَ ِ ْ أخَرْجَنْ  لَ ُ ْ داَبَّةً منَِ الْیأرَضِْ  »است که خدا در قرآن ذکر ترموده که 

سپس ترمود: یا علی اقتی آخرالزمان شهود خهدا   «  أنََّ النَّ سَ ک نوُا بآِی تنِ  لا یوقنِوُنَ تکُلَِّمُ ُ ْ
رااری است که دشمنانت  کند ا همراه تو اسیلۀ داغ تو را در بهترین صور  خارج می

  5(594، ص8ق، ج5040)قمی، رااری... . را با آن علامت می

تواند لیث  صیر در سند این راایت میسند راایت صحیحه است. ابی ببررسی سندی: 
 بن الب تری یا یحیی بن القاسم باشد که در هر دا صور  سند متصل ا صحیا است.
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رض که ش صی از عمار یاسر دربارۀ آیۀ دابة الاترمودند:  اما  صادق. 8راایت 
نشهینم ا   به خدا قسم نمهی  :عمار رفت موجب شک ا تساد قلبش شده بود سؤال کرد.

که دابة را به تو نشان دهم ا همراه هم به راه اتتادند تها بهه   نوشم تا آن خور  ا نمی نمی
خوردنهد ا بهه عمهار     که حضر  خرمها ا کهره مهی    درحالی ،رسیدند امیرالمؤمنین

تعارف کردند. عمار نشست ا با حضر  مشغول خوردن شد. ش صی که همراه عمار 
تو سورند خورده بودی که تا دابة را  :ا اقتی عمار بلند شد به اا رفتبود تعجب کرد 

اا را بهه تهو نشهان داد  ارهر      :به من نشان ندهی چیزی ن وری ا ننشینی. عمار رفهت 
 8(595، ص8، جق5040، قمیتهمیدی.) می

 نقهل  قیماا از امها  صهادق  ، علی بن ابهراهیم مسهت  در این راایت: بررسی سندی
به راایهت قبلهی    لاا باتوجه در سند راایت تعلیب است،ممکن است رفته شود . کند می

کهه  « عبهدا. حدََّثنَیِ أبَیِ عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَرٍ عنَِ المْفُضََّلِ عنَْ أبَِهی  »: سند چنین است
کهه در تفسهیر   ؛ چرانیسهت  تتنیپایر، اما این نظر در این صور  راایت صحیحه است

اجود نهدارد کهه ای   ای  هراایت به این شکل اجود دارد اما قرین سی ،علی بن ابراهیم
در غیهر ایهن    منظورش تعلیب بر سند قبلی بوده است.، رونه از اسناد مانند کلینی در این

جمله راایاتی اسهت کهه علهی بهن ابهراهیم مسهتقیماا بهه حضهر  امها           صور  هم از
سند این راایت ، ل این نسبتدلی توان به نمی نظر ما البته به دهد که می نسبت صادق

 را جزماا صحیا دانست.
های مکهرر ا دالهت ا    ترمودند: ... من صاحب بررشت امیرالمؤمنین. 9راایت 

ای هسهتم کهه بها مهرد  تکلهم       رااری هستم ا مهن آن دابهه   ا اسیلۀ داغصاحب عصا 
 9(599ص، 5جق، 5040صفار،  /591، 5ق، 5041.)کلینی،  کند... می

صامت حلهوانی هسهتند    ، ابوعبدا. ریاحی ا ابیسند این راایت در بررسی سندی:
، بنهابراین  .یعنی اطلاعاتی از ایشان در دست نهداریم ، که هر دا در رجال مهمل هستند

 آید. می حساب این راایت ضعیف به
دابهة الارض   ۀ دابهه در آیهۀ  دربهار  رویهد از امیرالمهؤمنین   با طفیل می. 0راایت 

راد ا  خورد ا در بازارها راه مهی  ای است که غاا می هد: اا دابپرسید . حضر  ترمودن
کهه  کند. از حضر  پرسید  اا کیست؟ جواب دادند: اا ررانیگاه زمین است  ازدااج می
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ریرد. پرسید  اا کیست. ترمودند: صدیّب ا تاراق ا رئیس ا  اا آرا  می ااسطۀ زمین به

 0(168، ص8، جق5041، ذاقرن این امت است.)هلالی
این راایت از کتاب سلیم بن قیس است کهه در اعتبهار آن خدشهه     بررسی سندی:

 شده است.

اارد شهد  ا   رازی بهر علهی   :رویهد  جدلی مهی  .جابر بن ابی عبدا. 1راایت 
 1(029صق، 5085ایشان ترمودند: من دابة الارض هستم.)حلی، 

ترمودنهد:   اارد شهد  ا حضهر    روید: بر علی جدلی می عبدا.ابی . 6راایت 
خواهی سه چیز را قبل از آن که برای مهن ا تهو پهیش آیهد برایهت بگهویم؟ رفهتم         می

 6(029صهستم، من دابة الارض هستم.)همان،  عبدا.بفرمایید. ترمودند: من 

نان ا سرکه ا راغن  که امیرالمؤمنین روید: درحالی اصبغ بن نباته می. 1راایت 
دابة الارض از ایشهان سهؤال    آیۀ در هداب ا دربارۀ شد خوردند بر ایشان اارد  زیتون می

خورد.)همهان،   است که نان ا سرکه ا راغن زیتون می ای دابهکرد ، حضر  ترمودند: 
 1(026ص

دابهة الارض   درخصوص آیهۀ نظر مرد   از ابوبصیر دربارۀ اما  صادق. 2راایت 
 2(021ص)همان، است. ، امیرالمؤمنینودشان ادامه دادند که دابهپرسیدند ا خ

عهرض   کند که در ضمن حدیثی به امها  بهاقر   صالا بن میثم نقل می. 9راایت 
نظر شما علی، دابة الارض اسهت؟ ا حضهر  پاسهخ دادنهد: بلهه.)همان،       آیا بهکرد که 

 9(021ص

دابة پرسیده بود ترمودنهد:   مردی که از ایشان دربارۀبه  امیرالمؤمنین. 54راایت 
خورد ا  خواند ا به خدای رحمان ایمان دارد ا غاا می مؤمنی است که قرآن می ۀاا داب

در حدیث دیگری همین مطلب نقل شده ا در انتهها اضهاته دارد    راد. در بازارها راه می
کیسهت؟ حضهر  ترمودنهد: اا علهی      هکه آن ش   از حضر  پرسید کهه ایهن دابه   

 54(020صاست.)همان، 
.)همههان،  مودنههد: ... مههن دابههة الارض هسههتم... تر امیرالمههؤمنین. 55راایههت 

 55(599ص

ترمودند: خدا به من احی کهرد   رسول خداترمودند:  اما  صادق. 58راایت 
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 58(592صکند.)همان،  است که با مرد  تکلم می ای دابهکه... علی 
 آمهده،  م تصرالبصهائر این راایا  کهه در کتهاب    :21ت   5بررسی سندی روای ت 

اما امکهان  ، سعد بن عبدا. اشعری برداشت شده است بصائر الدرجا درااقع از کتاب 
نهامی از االهین    ،که در تما  این راایها  ؛ چرااجود ندارد ها بررسی ا تصحیا سند آن

در سهند   راای یعنی استاد سعد بن عبدا. اشعری در کتب رجهال نیامهده اسهت. مهثلاا    
نا  علی بن احمد بن حاتم در کتب  ،6ر سند راایت نا  محمد بن عباس ا د ،1راایت 

عمدتاا نا  رااتهی   ،شود. دلیل این موضوع این است که در کتب رجال نمی رجال یاتت
در راایا  ، ا اساتید سعد   تقهی نقل شدهراایا ها آمده است که در کتب اربعه از آن

پرداخته با اساتید اا در راایها    حضرا  ائمه تضایلکه به  بصائر الدرجا کتاب 
ایهن   سهره از تمها   ، یکاین مشکل دلیل بهتوان  نمی تقهی کتب اربعه متفاا  است. البته

به شهر  کتاب سعد ا جلالت قدر خهود اا ا   باتوجه چراکه ؛پوشی کرد راایا  چشم
ا  خود این راایا  با یکدیگر تظهاتر دارنهد  ، تفاا  اسناد این راایا  یعنی تعدد طرق

ن راایا  در ای، آنبر علااه است. تتنیپایرها  مدلول آن، لاا بدان نیاز به بررسی سندی
دارد که  تواتر اجمالی یا معنوی امیرالمؤمنینبر  هتطبیب داب کنار سایر راایا  دربارۀ

 بحث آن در ادامه خواهد آمد.
ابن دابهة الارض ترمودنهد: اا علهی اسهت.)     دربهارۀ آیهۀ   اما  رضها . 59راایت 

 59(548ص، 9جق، 5919آشوب، شهر

آشهوب،  ابن شهرترمودنهد: مهن دابهة الارض هسهتم.)     امیرالمؤمنین. 50راایت 
 50(552ص، 8جق، 5919

مناقهب آل  ایهن دا راایهت در کتهاب شهریف      :21و  21بررسی سندی روایی   
 اند. بدان سند آمده طالب ابی

 علی دابهة الارض اسهت.   رویند: ... رسول خدا ص ترمودند: ملائکه می. 51راایت 
 51(11ص، 04جق، 5049)مجلسی، 

 سند راایت ضعیف است. بررسی سندی:
نقل تاری ی دیگری نیز اجود دارد کهه  ، راایا  توق در متون راایی شیعه بر علااه

اینکه تضیلتی بهرای   دلیل به ،نیست ده از حضرا  معصومیناررچه راایت صادرش
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عتمهد  ا م که یکی از اصهحاب خهوب   اصبغ بن نباتهاست که از زبان  امیرالمؤمنین
، است بیان ا از سوی معاایه که دشمن حضرتش اسهت تقریهر شهده    امیرالمؤمنین

بهه   امیرالمهؤمنین بر  ، تطبیب دابهآن در این نقل تاری یبر علااهحائز اهمیت است. 
بین مشهور ا معراتی در  ، مسئلۀیعنی این نسبت ؛جماعت شیعه نسبت داده شده است

 :  شیعیان بوده است. این نقل چنین است
کنیهد   مهی  آیا شما رمان، ای رراه شیعه: معاایه به من رفت: روید می اصبغ بن نباته

 هم ما چنهین نظهری داریهم ا ههم یههود چنهین      : دابة الارض است؟ من رفتم که علی
یههود  دابة الارض در کتهب   ۀرویند. معاایه رأس الجالو  را خواست ا از اا دربار می

اای : معاایه را به مهن کهرد ا رفهت    ست.«ایلیا»بة الارض اا رفت که اسم دا پرسید ا
 (021، صق5085، حلی)شبیه است.« علی»به « ایلیا»اصبغ چه قدر نا  

سایر راایا  دارای سند صحیا  .صحیحه است 5راایت اال،  ۀدر بین راایا  دست
ابهن   مناقهب ا  کاتی، تفسیر قمیاما در کتب معتبر ا معراتی هم چون ، یا موثب نیستند
)پانزده راایت به اضهاتۀ  تعداد زیاد دلیل بها اصلا ا  اند دهآم م تصرالبصائرشهرآشوب ا 

نهد  ا با یک دیگر متفهاا  به این نکته که اسناد راایا  توق  ( ا باتوجهیک نقل تاری ی
حساب آمده ا نیاز به بررسی سهندی   بهاجمالی  متواترمعنوی یا ،یعنی تعدد طرق دارند

 هستند. امیرالمؤمنینبر  ا در تطبیب دابهندارند. این راایا  صری
 امیرالمؤمنینبر  . روایات مؤید تطبیق دابه۲ـ۲

الزمهان  ای کهه در آخر  دابهه کند که  می راایاتی اجود دارد که بیان ،ی شیعهدر منابع راای
از طهرف دیگهر   . رهااری( بهه همهراه دارد    سیلۀ علامهت ا)عصا ا میسم ،کند می خراج

ههم ایهن اسهایل را     امیرالمهؤمنین کند کهه   می که بیان اند دهراایا  دیگری اارد ش
 است. امیرالمؤمنینبر  هراایا  مؤید تطبیب داب، همراه دارند. مجموع این دا دسته

 دارد عصا و میسم و... روایات دال بر اینکه دابه .۱ـ۲ـ۲
در ضمن خطبه ترمودند: ... خهراج دابهة الارض از کهوه     امیرالمؤمنین. 56راایت 

صفا خواهد بود ا همراه اا خهاتم سهلیمان ا عصهای موسهی اسهت ا اا خهاتم را بهر        
 56(181ص، 8جق، 5991.)ابن بابویه،  راارد... صور  مؤمن می

 در سند این راایت حسین بن معاذ ا قیس بن حف  توثیب ندارند. بررسی سندی:
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شود ا  اما  زمان ع  ترمودند: دابة الارض از بین صفا ا مراه خارج می. 51راایت 
 51(869صق، 5055عصای موسی ا خاتم سلیمان همراه ااست.)طوسی، 

اجود راای مجهول)رجل ذکهر انهه مهن اههل      سبب سند راایت به بررسی سندی:
 این( ضعیف است.قز

شود ا همهراه اا عصهای    ترمودند: دابة الارض خارج می . رسول خدا52راایت 
 52(026صق، 5085.)حلی،  موسی ا خاتم سلیمان است ا...

 است. 58تا  1سند این راایت مانند اسناد راایا   بررسی سندی:
، عصهای  کهه همهراه دابهه    اند نقل کرده ه از حایفه از رسول خدا. عام59راایت 

 59(901ص، 99جق، 5049موسی ا خاتم سلیمان است.)مجلسی، 

 راایت سند ندارد. بررسی سندی:

به  سند صحیا یا موثب یا حسن ندارند اما باتوجهه، دستاین یک از راایا   البته هیچ
کههه چههون تضههیلتی را بههرای . ضههمن ایننههد، ایههن راایهها  متظاترتفههاا  طههرق نقههل

. اجهود نهدارد   هها  غالیهان در جعهل آن   ، احتمال دسیسهۀ کنند نمی نقل امیرالمؤمنین
 ،نیسهتند  هها  ا جریهان  هها  یک از نحله متضمن تعریف ا تمجیدی از هیچچنین چون هم

نتیجهه   هها  توان از مجموع آن می بنابراین. احتمال جعل از طرف بقیه هم بسیار کم است
 . به همراه دارد.عصا ا میسم ا.. ،کند می که در آخرالزمان خراج ای دابهررتت که 
 انگشتر ا موسى عصاى که شده اارد راایا  در که تعبیر اینآن باید رفت بر علااه
 نهه  اسهت  تعهال  بسیار انسان یک الارض دابة اینکه بر است اى قرینه ،ااست با سلیمان

بنهابراین حتهی بهدان ضهمیمه      (110، ص51ش، ج5910، .)مکار  شیرازیحیوان یک
خهود ایهن    امیرالمهؤمنین کردن راایا  دال بر همراه داشتن عصا ا میسهم توسهط   

انسهان   دابهه ارر قبول کنیم  ؛ چراکهکند می بر حضرتش کفایت راایا  برای تطبیب دابه
راایت دال »ضیا آن در ذیل شود.)تو می امیرالمؤمنینمصداق آن منحصر در ، است
 خواهد آمد.(« انسان استه که داببر این

 عصا و میسم دارند امیرالمؤمنینروایات دال بر این که  .۲ـ۲ـ۲
بهشت ا جهنم هستم ا  کنندۀ من تقسیمترمودند:  مکرر می امیرالمؤمنین. 84راایت 

، 5ق، ج5040مههن صههاحب عصهها ا میسههم هستم.)صههفار،  .مههن تههاراق اکبههر هسههتم
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  84(845ص

محمد بن سنان ا مفضلّ بهن   البته دربارۀ .سند راایت صحیا است بررسی سندی:
امهامی ا ثقهه ا    هها  آن یدا نگارنهده ههر   نظهر  بهه امها   ،هایی اجهود دارد  عمر تشکیک

 القدر هستند. جلیل
ترمودند: ... من صاحب عصا  ترمودند: امیرالمؤمنین اما  صادق. 85راایت 

 85(844ص، 5ج.)همان،  ا میسم هستم...

 راایت مرتوعه است. بررسی سندی:

. مهن  .ترمودنهد: .  مکهرر مهی   ترمودند: امیرالمؤمنین اما  صادق. 88راایت 
 88(028 ا 596ص، 5ق، ج5041لینی، کصاحب عصا ا میسم هستم.)

سند این راایت ههم صهحیا    ،85به توضیحا  سند راایت  باتوجه بررسی سندی:
ا  85های  دلیل تفاا  سند، راایت رغم شباهت متن، به ذکر است که علی شایاناست. 

 آیند. حساب می دا راایت به 88
.. من صاحب عصا ترمودند: . ترمودند: امیرالمؤمنین اما  صادق. 89راایت 

 89(021ا  591ص، 5ق، ج5041.)کلینی،  .. ا میسم هستم.

ضهعیف   ،دلیل محمد بن الولید شباب الصیرتی در سند آن راایت به بررسی سندی:
 است.

ترمودند: ... من صاحب عصا  ترمودند: امیرالمؤمنین اما  صادق. 80راایت 
 80(560ص، 5ج، ق5921)ابن بابویه،  . .. ا میسم هستم.

قمهی اسهت کهه     عبهدا. سعد بهن  ، سعد در ابتدای سند این راایت بررسی سندی:
راای پس از اا یعنی ابن عیسی هم احمد بن محمد بهن عیسهی    ثقه جلیل است.امامی 

راجهع بهه    پس راایت صحیا اسهت.  .جلیل است امامی ثقۀالاشعری است که ای هم 
 رجوع کنید. 85سند به توضیحا  سند راایت  بقیۀ

. صهحیحه هسهتند   80ا  88ا  84 ، سهه راایهت  8هه 8هه 8 از بین پن  راایت دسهتۀ 
 کهههیعنههی این ههها نههد پههس مههدلول آنپههن  راایههت ایههن دسههته متظاتر ، آنبههر عههلااه

 است. تتنیپایر ،عصا ا میسم ا... دارند امیرالمؤمنین
عصا رویند دابه،  می یعنی راایاتی که 8ه8ه8ا  5ه8ه8ۀ کردن راایا  دست از ضمیمه
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اه ل را به همرهم همین اسای امیرالمؤمنینرویند  می ا میسم ا... دارد ا راایاتی که
هم در  امیرالمؤمنیندر آخرالزمان است ا  خراج دابهکه دارند، ا با درنظرررتتن این

 امیرالمهؤمنین همان ه شود که داب می این احتمال تقویت، کنند می آخرالزمان رجعت
 بحث در سورۀ نمهل ههم دربهارۀ   مورد ۀکه آیا  قبل ا بعد از آیجالب توجه ایناست. 

 رجعت است.
 است امیرالمؤمنین، تلویحاً اشاره دارد که دابهتی که روای. ۳ـ۲

ترمودند که ایشهان خهاتم    برادر  رسول خداترمودند:  امیرالمؤمنین. 81راایت 
ههایی کشهید  کهه بقیهه      هزار پیامبر است ا من خاتم هزار اصی هستم ا من زحمهت 

شهما   ۀارشنیدیم( رفتیم: مهرد  دربه   را می ما)کسانی که کلا  امیرالمؤمنین نکشیدند.
دانهم کهه    رونه نیست، من هزار کلمه مهی  ایناند. حضر  ترمودند:  انصاف به خرج داده
 «. ...وَ إذِا وقَعََ القَْیولُْ عَلَیه ِ ْ أخَرْجَْنی    »ازجمله آیۀ داند  کسی نمی غیر از من ا محمد

 81(954، ص5، جق5040، صفار)

عبهدالرحمن بهن    . البته درخصهوص ثقه هستند، تما  راا  حدیث بررسی سندی:
اعتمهاد امها     دهندۀ کشی است که نشان رجالتوثیب خاص نداریم اما راایتی در  سیابه،
کهه ای از رجهال   ( ضهمن این 992، ص5ش، ج5969، کشی )نک:ست.به اا صادق
 :کدانهد.)ن  مهی  مرحو  خوئی ای را ثقه . به همین دلیلهم هست کامل الزیارا اسناد 
این است کهه اتصهال بهین    ، مشکل در سند راایت( تنها 998، ص9، جق5059، خوئی

البتهه عهد  اتصهال ههم محهرز      ، حسین بن م تار ا عبدالرحمن بن سیابه محرز نیست
 توان حکم به صحت سند راایت کرد. نمی نیست ا البته به همین دلیل

در مقها  برشهمردن تضهایل     ، امیرالمهؤمنین به ابتدای آن باتوجه ،در راایت توق
بیان تضیلت خهود ا  ، کنند ا ارر منظور حضر  می را مطرح ا عبور خود است که آیه

ایهد  بنهابراین ب . دلیل خواهد بهود  بی بیان آیه در انتهای راایت ،تطبیب آیه بر خود نباشد
 کند. می را بر حضرتش تطبیب رفت این راایت تلویحاا دابه

 . روایت دال بر اینکه دابه انسان است۱ـ۳ـ۲

سؤال شد، حضر  ترمودند: به خدا قسم اا  از امیرالمؤمنین هداب دربارۀ. 86راایت 
 86(012صق، 5085  ندارد بلکه ریش دارد.)حلی، دُ
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احتمالاا از منابع اهل تسنن ، به راای آن سند ندارد ا باتوجه راایت بررسی سندی: 

 به متون شیعه راه پیدا کرده است.
اند کهه   در مقا  بیان این مطلبا حضر  دارد  در انسان بودن دابه این راایت ظهور

حیوان نیست بلکهه انسهان    ، دابهآید می اجود ه بهداب ای که از کلمۀ هخلاف تصور االیبر
توانهد مؤیهد تطبیهب     می انسان است که د  ندارد ا ریش دارد. این راایت چراکه ؛است
اضها  ا بر حضر  زیرا طبب راایا  شیعه که تطبیب دابه ؛باشد امیرالمؤمنینبر  دابه

ایهن   براسهاس  ،یک حیوان عجیب ا غریب است ، دابهاست اما طبب راایا  اهل سنت
انسهان  ه چنین حیوان عجیبی نیست بلکه انسان است. ارر قبول کنیم که داب ، دابهراایت

ماند  می است یعنی باید تما  راایا  اهل سنت کنار رااشته شوند ا تنها راایا  شیعه
 تطبیب کرده است. امیرالمؤمنینرا بر  که دابه

 نیست امیرالمؤمنین هکه داباین. روایت دال بر ۲ـ۳ـ۲
کنهد کهه حضهر  ترمودنهد: طهول دابهة        نقل مهی  . حایفه از رسول خدا81راایت 

 81(944ص، 6جق، 5049.)مجلسی،  الارض شصت زراع است ا...
 است. 59 با اختلاف کمی همان راایتراایت سند ندارد ا  بررسی سندی:

دارای ابعاد بزرری است که قابل تطبیهب بهر یهک     ، دابهقسمت اال این راایتطبب 
 ،99بحهارالأنوار)ج  انسان نیست. البته راایت سند ندارد ا طبب نقل علامهه مجلسهی در  

 بنهابراین . ده اسهت ، راایت از کتب اهل سنت نقل شهمین مقاله( 59راایت ()901ص
 عی محاسبه نکرد.جمله راایا  متون شیتوان این راایت را از می

برخی از راایاتی که راشت مانند : گفته ند پهشالس در ب ب روای ت ضعهفای  هنکت
بودند اما بایهد بهه ایهن نکتهه دقهت کهرد کهه         ،السند ... ضعیفا 50، 59، 0ی ها راایت

هها بودنهد نهه     بهودن راای  دلیل ناشناخته به 80 ها به غیر از راایت ضعیف بودن تما  آن
هها   بنهابراین ضهعیف بهودن آن   . معراف به جعل ا کاب بوده باشند ها آنکه راایان این
اب بهودن راایهان ایهن    است نه اطمینان به که ها معنای صحیا یا موثب نبودن سند آن به

 راایا .
 بندی روای ت شهعه جمع

یهک نقهل    ۀ اال شامل پانزده راایت به اضهاتۀ راایا  دست، از مجموع راایا  راشته
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ر  صهو  پس از هر راایت به دارد. امیرالمؤمنینبر  دابهصراحت در تطبیب  ،تاری ی
راشت کهه از بهین    ها بحث کلی راجع به سند آن ،اال کوتاه ا در انتهای راایا  دستۀ

 80تا  56 نهُ راایت ازشامل  دا  راایا  دستۀ دارای سند صحیا بود. 5 ها، راایت آن
شاره تلویحاا ا 81است. راایت  امیرالمؤمنین مؤید تطبیب دابة بر، دیگرۀ یکبه ضمیم

تنها مناتاتی بها تطبیهب    ، نهدارد که دلالت بر انسان بودن دابه 86 بر تطبیب دارد ا راایت
 بهر  ، مؤید تطبیب دابهذیل آن راشت بلکه با بیانی که در ندارد، امیرالمؤمنینبر  دابه

 دلیهل  بهه  81راایهت   تقهط  مهده، حضرتش است. در بین راایاتی که در متهون شهیعه آ  
شهمرد م هالف بها تطبیهب دابهة بهر        صوصیا  عجیب ا غریبی که بهرای دابهه برمهی   خ

از  ،اینکه این راایت سند نداردبر علااهطور که راشت  ، اما هماناست امیرالمؤمنین
منابع اهل سنت به متون شیعه راه پیدا کرده ا توان مقابله بها راایها  متهواتر شهیعه را     

 ندارد.
دلالت بر تطبیهب  ، صور  تواتر معنوی یا اجمالی راین باید رفت راایا  شیعه بهببنا
 دارد.  امیرالمؤمنینبر  دابه

 . روایات اهل سنت۳
اصهلی تقسهیم کهرد. بهرای جلهوریری از       چهار دسهتۀ توان به  می راایا  اهل سنت را

 شود. می هاار ا با ذکر منابع آن ارائ ، راایا  اهل سنت رزارششدن مقاله طولانی
 . روایات دال بر انسان بودن دابه۱ـ۳

همراه بها خهاتم    هداب: کند که ترمودند می راایت . ابوهریره از رسول خدا82راایت 
صها ا بینهی کهاتر را بها     آید ا صور  مؤمن را بها ع  می سلیمان ا عصای موسی بیران

 (55، ص84ق، ج5058، طبری.) ...کند می رااری خاتم علامت
، 84، جبن عمر نیز نقهل شهده اسهت.)همان    عبدا.شبیه راایت توق از . 89راایت 

 (55ص

 عصهاى  که شده اارد راایا  در که تعبیر اینباید رفت  ،طور که قبلاا راشت همان
 بسهیار  انسان یک الارض دابة اینکه بر است اى قرینه ،ااست با سلیمان انگشتر ا موسى
 (110، ص51ش، ج5910، .)مکار  شیرازیحیوان یک نه است تعال

 د.ندار امیرالمؤمنینبر  راایا  دال بر انسان بودن دابه، مناتاتی با تطبیب دابه
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 یک حیوان عجیب و غریب است هکه داباینروایات دال بر . ۲ـ۳
، رسههول اکههر  در ایههن راایهها  کههه از  . راایههت در ایههن دسههته اجههود دارد   ده

ا غریهب   یک حیهوان عجیهب   هدابنقل شده، مقاتل ا ابوهریره ، قتاده ،امیرالمؤمنین
 : چنین است برای دابهشده ذکر معرتی شده است. ااصاف

شود که پهر   می شود ا ابتدا سر اا نمایان می اا از کوه صفا خارج. 99تا  94راایا  
، دارد ، سُهم 89شهود  مهی  از اادی تهامه خهارج ، پاستا ، چهاردست82از مو ا پشم است

طهول اا شصهت ذراع   ، 95بینند می ا اهل مشرق ا مغرب اا را 94رسد می سرش به ابرها
سهرش  ، 99یک ترسخ تاصله است، در اا از هر رنگی هست ا بین دا چشمش، 98است

، شاخش مانند راا کهوهی ، همچون تیل هایش روش، چشمانش مانند خوک، مانند راا
 ،دمهش ماننهد قهو    ، رنگهش چهون پلنه    ، اش شبیه شهیر  ، سینهمرغرردنش چون شتر

90بین دا مفصلش مانند حضر  آد  داازده زراع است.، پاهایش مثل شتر  

مناتهها  بهها تطبیههب آن بههر دابههه،  راایهها  دال بههر حیههوان عجیههب ا غریههب بههودن
 دارد. امیرالمؤمنین

 هروایت ساکت از انسان یا حیوان بودن داب. ۳ـ۳
را از خهاک  سرش ، ...سه خراج دارد راایت شده که دابه . از رسول اکر 04راایت 

 ش صهی . تواند اا را بگیرد نمی کسی، درخشد می صورتش همچون ستاره، کند می پاک
 آیهد ا  مهی  از پشهت سهرش   که دابهه  درحالیخواهد با تظاهر به نماز از اا ترار کند  می
، 1، جق5088، ثعلبهی ). شناسد... می خوانی؟... اا مؤمن ا کاتر را می روید الان نماز می
 (889ص

 ندارد. امیرالمؤمنینبر  همناتاتی با تطبیب داباین راایت 
 هکافر توسط داب روایات دال بر جداسازی مؤمن و. ۴ـ۳

 کنهد.  می رااری علامت، مؤمن ا کاتر را که دابهنقل شده  . از رسول خدا05راایت 
 (55ص، 84ج، ق5058همین مضمون از عبدا. بن عمر نیز نقل شده است.)طبری، 

سهازی مهؤمن ا کهاتر    رفته نیز دلالت بر جدا پیشی ها در دستهراایت سه چنین هم
 امیرالمهؤمنین بهر   هتنها مناتاتی با تطبیب داب این دسته از راایا  نه دارند. توسط دابه

 تواند مؤید تطبیب هم باشد؛ چراکه یکی از ااصاف امیرالمهؤمنین  ندارد، بلکه حتی می
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شهیعی دلالهت بهر ایهن      59ا  52، 56، 5راایها    جداسازی مؤمن ا کاتر از هم است
 دارند. امیرالمؤمنینصفت 

هم حیوان عجیب ا غریبهی   ، دابه،ذکر است که در برخی راایا  اهل تسنن شایان
 جداساز بین مؤمن ا کاتر دانسته شده است. عنوان بهمعرتی شده ا هم 

 امیرالمؤمنینبر  ه. روایت دال بر تطبیق داب۵ـ۳
نقهل   ،ذهبی راایتی از جابر جعفی کهه کهااب اسهت    المیزان: در روید می آلوسی چنین
 : داند. راایت چنین است می را علی هشده که داب

 : دابهه رفهت  مهی  اا، من دراغگوتر از جابر ندید : از ابوحنیفه نقل شده که. 08راایت 
 (899، ص54، جق5051، آلوسی)اجهه است.   ا.انسان است ا اا علی کرّ

یک  بودن ای است اررنه ایشان در هیچ جابر جعفی تقط شیعهدلیل کااب دانستن 
 از کتب رجالی شیعی متهم به کاب نشده است.

 بندی روای ت اهل سن  جمع
باید رفت از  ،به توضیحاتی که در انتهای هر دسته از راایا  اهل سنت راشت باتوجه
 میرالمهؤمنین ابهر   بهر تطبیهب دابهه   دلالت  ها آخرین آن، رفته پانزده راایت پیشبین 
راایها   ن اهل سنت قرار نگرتته اسهت.  پایرش مفسراکند که البته این راایت مورد می

راایها    ، اما بقیهۀ ندارند امیرالمؤمنینبر  مناتاتی با تطبیب دابهاال ا سو  نیز  دستۀ
 اهل سنت م الف چنین تطبیقی هستند.
را حیوانی عجیب ا  هراایا  اهل سنت که داب، به تصریا مفسران بزرگ اهل سنت

تعهارض ا   دلیهل  بهه : رویهد  مهی  باره آلوسی درایننیست. ، پایرتتهکند می غریب معرتی
راایها    ( ابن عاشور898، ص54.)همان، جنیست ها اعتمادی به آن، اضطراب راایا 

سید قطب  (949، ص59تا، ج ، بیداند.)ابن عاشور می الاسناد را مضطرب ا ضعیف دابه
ی هها  خاصهیت ، لاا رسد نمی به حد صحت راایا  اصف دابه: روید می باره هم دراین

 (8661، ص1، جق5058، کنیم.)سید بن قطب نمی را قبول هعجیب ا غریب برای داب
انسان نیسهت  ه که داب اند تهاست که عمو  مفسران اهل سنت رف ذکرکردنیچنین هم

، 59ا، جته  ، بهی ابهن عاشهور   /898، ص54، جق5051، آلوسهی  )نک:بلکه حیوان است.
فسران اهل سنت بهر حیهوان   اصرار م (8661، ص1، جق5058، سید بن قطب /949ص
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جهز تطبیهب بهر    ای  هچهار  ،است که ارر انسان بهودن اا را قبهول کننهد    دلیلبودن بدین 
 نیست. امیرالمؤمنین

کهاب   ،کند می تطبیب امیرالمؤمنینرا بر  ، راایاتی که دابهآلوسیبرخی همچون 
شهیعه  ، داند کهه بهه اعتقهاد ای    می صریا دانسته ا دلیل آن را یکی ثابت شدن رجعت

دلیلی بر آن ندارد ا دلیل دیگهر را راایها  معهارض دانسهته اسهت. منظهور ایشهان از        
راایها    شده از اههل تسهنن ا نیهز   آخرین راایت ذکر امیرالمؤمنینراایا  دال بر 

 (899ص، 54، جق5051، آلوسی :کاست.)نشیعه 
ااضا است که راایا  اهل سنت ، ا  مفسران بزرگ اهل تسننیبه این نظر باتوجه

کهه در بهالا   طور باشهد. همهان   می جعلی ،است امیرالمؤمنینبر  هکه مناتی تطبیب داب
اسهناد ضهعیف ا نیهز    ، طبب نظر این مفسران دلیل جعلی بهودن ایهن راایها     ،راشت

تعدد »جعل رسترده ا پرتناقضی در عنوان  اضطراب متن این راایا  است. دلیل چنین
 توضیا داده شده است.« ا مضمون راایا  اهل سنت برای رریز از مصداق حقیقی

 تطبیق قراینبندی روایات فریقین؛  . جمع۴
العهاده ا   بر یک حیوان خارق مفسران اهل سنت راایا  تطبیب دابهکه خود این به باتوجه

بایهد رفهت    ،دانند ها را م داش می سند ا متن آنکنند ا  عجیب ا غریب را قبول نمی
بههر  در تطبیههب دابهههایههن راایهها  تههاب مقاامههت در برابههر راایهها  متههواتر شههیعه   

بههر  تطبیههب دابههه بنههابراین بایههد رفههت از منظههر راایهها ، را ندارنههد. امیرالمههؤمنین
 نیهز چند ارر کسی تواتر این راایا  را نپهایرد  هربدان اشکال است.  امیرالمؤمنین

ی قراینه ا سایر راایا  ا نیهز   5 به راایت صحیحۀ توجهباتوان چنین جواب داد که  می
 شود. می تطبیب توق تأیید ،که در ادامه خواهد آمد

  امیرالمؤمنینتطبیق دابه بر  قراین. ۱ـ۴
 موردبحث ۀدرآی« دابة»سازگاری با آیات قرآن، فرابری معنای . ۱ـ۱ـ۴

 آید. می حساب )میتّ( بهمرده ،نشده ا در ظلما  است کسی که هدایت، در منطب قرآن
نَّی  لا  إِ»بحث است چنین آمده: مورد ۀ نمل که آیا  قبل از آیۀسور 25ا  24در آیا  

 ضَیللتَِ ِ ْ  عَینْ  العْمُیْ بِ  دیِ أنَْ َ م  وَ ،وَ لا تسُمْعُِ الصُّ َّ الدُّع ءَ إذِا ولََّواْ مدُبْرِینَ  المْوَتْى  تسُمْعُِ

توانى سه نت را بهه رهوش مردرهان      مسلماا تو نمى ؛« مسُلْمِوُن فَ ُ ْ بآِی تنِ  یؤمْنُِ منَْ إلِاَّ تسُمْعُِ إنِْ
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کننهد تراخهوانى. ا نیهز     ررداننهد ا پشهت مهى    را هنگامى که راى برمهى  رهاتوانى کَ برسانى ا نمى
را بهه رهوش کسهانى     تهوانى سه ن خهود    شان برهانى، تو تقط مهی  توانى کوران را از رمراهی نمى

 ( 25ا  24: نمل)ند.ا پایرش ایمان به آیا  ما هستند ا در برابر حب تسلیم ۀبرسانى که آماد
 کنهد.  مهی  معنهای رمهراه تفسهیر    را بهه « مهوتی »، المیهزان علامه طباطبایی در تفسهیر  

را در « مهوتی »، تفسیر نمونهه مکار  نیز در  ا. ( آیت994، ص51ق، ج5051، )طباطبایی
تکهر ا  ، داند که تعصب ا لجاجت ا استمرار بهر رنهاه   می معنای مردران زنده نما بهآیه 

 (199، ص51ش، ج5910، را تعطیل کرده است.)مکار  شیرازی ها آن ۀاندیش
که کسانی هستند که در ظلما  رمراهی هستند ا حرکتهی در  « موتی»در مقابل این 

 چراکهه  ؛ه سراسراجودش حرکت استنا  برده شده ک« دابة»از  ،مسیر نور ایمان ندارند
معنهای راه رتهتن ا    ، دابه از دبب مشهتب شهده کهه بهه    که در ادامه خواهد آمدطور همان

، اجهود دارد  دابهحرکت رای زمین است. بنابراین خاصیت معنایی مهمی که در معنای 
 ،در ایهن آیهه   هاستعمال داب، مکار  ا. نظر آیت بههمان جنبش ا تحرک ا پویایی است. 

 (111، ص51)همان، جتعالیت زیاد ای در راه خداست. به نشانۀ
در ابتهدای آیهه چنهین     ؛ چراکهه منسوب به خداست ، خراج این دابهاز طرف دیگر

دلالهت دارد کهه   « جنها اخر» کلمهۀ « ...داَبَّیة  لَ ُ ْ أخَرْجَنْ  علَهَ ِ ْ القْوَلُْ وقَعََ إذِاَ و: »آمده است
 .منسوب به خداست خراج این دابه

چراکهه در   ؛کنهد  مهی  از طرف خدا صهحبت  دابه دیگر در این آیه این است که نکتۀ
؛ یعنهی ایهن   « یوقنِوُن لا بآِی تنِ  ک نوُا النَّ سَ أنََّ تکُلَِّمُ ُ ْ ...: »شریفه چنین آمده است ادامۀ آیۀ

 خدا( یقین ندارند.)روید که مرد  به آیا  ما می در کلامش دابه

این است که ای مرد  را از این لحاظ که به آیا  خدا  همهم دیگر در کلا  داب نکتۀ
به آیا  الههی   موقنین د. چنین موجودی خودش باید از زمرۀکن می یقین ندارند مؤاخاه

تواند یک حیوان باشد ا اصلاا هرجا که در قرآن از کسهانی   باشد ا در این صور  نمی
ههای   در مقا  مدح از انسهان ، رند نا  برده شده استکه به آیا  الهی یا آخر  یقین دا

نمونهه بهه    بهرای کاملاا ناسازرار است.  ا چنین مقامی با حیوان بودن دابه مقا  استاالا
 :  آیا  زیر توجه کنید

ا  ؛(0 :)بقهره «یوقِنُیونَ  هُی ْ  بِ لآْخرِةَِ وَ قبَلِْ  منِْ أنُزْلَِ م  وَ إلِهَ  أنُزْلَِ بمِ  یؤمْنِوُنَ الَّذینَ وَ»
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آارند  آنان که به آنچه بر تو نازل شده ا آنچه پیش از تو)بر پیامبران پیشین( نازل رردیده، ایمان مى

 .ا به رستاخیز یقین دارند

 ربَِّ ِ ْ منِْ هدُىً  علَى أوُلئِ  یوقنِوُنَ هُ ْ بِ لآْخرِةَِ هُ ْ وَ الزَّک ةَ یؤتْوُنَ وَ الصَّلةَ یقهموُنَ الَّذینَ»

دارنهد ا زکها  را    که نماز را برپا مهى  ؛ همانا آنان(1ا  0 :لقمان)«المْفُلْحِوُنَ هُ ُ أوُلئِ  وَ
 نهد ا طریهب ههدایت از پراردرارشهان    ن دارنهد، بهر  به آخر  یقیکه ها  پردازند ا آن مى

 اند. رستگاران
ا از آنهان   ؛(80 :)سجده«یوقنِوُنَ بآِی تنِ  ک نوُا وَ صبَرَوُا لمََّ  بأِمَرْنِ  ی دْوُنَ أئَمَِّةً منِْ ُ ْ جعَلَنْ  وَ»

کردند، چون شکیبایى نمودنهد ا   امامان)ا پیشوایانى( قرار دادیم که به ترمان ما)مرد  را( هدایت مى
 به آیا  ما یقین داشتند.

 در راه خدا« موتی»شود که چنین موجودی که برخلاف  می راشن ،چه راشتاز آن
از طهرف خهدا   ، کنهد  مهی  خدا اا را از زمین خهارج ، العاده دارد جنبندری ا تحرک توق

یوان باشد بلکه باید موجهودی  تواند یک ح ، نمیکند ا به آیا  الهی یقین دارد می تکلم
قطعاا ، القدر باشد که نسبت نزدیکی با خدا دارد. چنین موجوی با این خصوصیا  عظیم

 از االیای الهی است. 
 معرتهی  عنهوان دابهه   بهه غریبی که راایا  اههل سهنت   بنابراین موجودا  عجیب ا 

راایا  اهل سنت با قرآن  ،عبار  دیگر صحیا آن باشند. بهتوانند مصداق  نمی کنند می
 بیهان  عنهوان مصهداق دابهه    بهه را  امیرالمؤمنینسازراری ندارد. اما راایا  شیعه که 

 کاملاا هماهن  ا منطبب با آیا  قرآن است. ،کند می
 تعددّ و مضمون روایات اهل سنت برای گریز از مصداق حقیقی. ۲ـ۱ـ۴

در  .باشهد  امیرالمهؤمنین بهر   ای بر تطبیب دابه هتواند قرین می خود راایا  اهل سنت
حیوانی بسیار عجیهب ا  ، دابه این راایا  که در ذیل عنوان راایا  اهل سنت راشت

، ش هماننهد سهر رهاا   مهثلاا حیهوانی کهه سهر     ؛العاده معرتی شده اسهت  غریب ا خارق
 شهاخش ماننهد شهاا رهاا کهوهی ا     ، چشمش چون خوک ا روش اا مثل روش تیل

اش چون سینه شیر ا پاهایش چهون   سینه، مرغرنگش رن  پلن  ا رردنش رردن شتر
پاهای شتر ا بین هر مفصلش داازده ذراع تاصهله اسهت. در اا از ههر رنگهی موجهود      

صورتش همچهون انسهان ا منقهارش     است ا بین دا چشم اا یک ترسخ تاصله است.
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قدری عجیهب اسهت کهه بسهیاری از مفسهران       خصوصیا  دابه به . چون پرندران ا...
، 54، جق5051، آلوسهی : کبپایرنهد.)ن ایهن راایها  را    انهد  تهمعاصر اهل سنت نتوانس

( 8661، ص1، جق5058، سهید بهن قطهب    /949، ص59تا، ج ، بیابن عاشور /898ص
باید به این پرسش پاسخ داد که چهرا چنهین راایهاتی    ، ستپایرتتنی نیارر این راایا  
 جعل شده است؟

بیان شده است  امیرالمؤمنینتضیلتی برای  ها توجه به سایر آیا  قرآن که در آن
کند. در اغلب چنهین   می پاسخ این پرسش را راشن ها، ا راایا  اهل سنت در ذیل آن

کنند ا دلیل آن هم دار کردن  می ونی را معرتیمصادیب رونار راایا  اهل سنت، آیاتی
مائهده   ۀسور 61 برای نمونه به آیۀاست.  امیرالمؤمنینمرد  از مصداق ااقعی یعنی 

 إلِهَ  أنُزلَِ مَ  بلََِّغْ الرَّسوُلُ أیَ َُّ   ی» ا اقوال ا راایا  اهل سنت در ذیل این آیه توجه کنید.
 القَْیوْ َ  ی َْیدىِ  لَی   اللَّیهَ  إنَِّ النَّ سِ منَِ یعصْمُِ  اللَّهُ وَ رسَِ لتَهَُ بلََّغْ َ فمََ  تفَعْلَْ لَّ ْ إنِ وَ رَّبِّ  منِ

در آیها  دیگهر قهرآن     (95هه 84ش، ص5929، نجارزادرهان  :ک)ن(61 :مائده«).الکْ فرِیِن
 .الایت ا... هم همین اضعیت اجود دارد مانند آیۀ تطهیر ا آیۀ

 ،رض ههم آیۀ دابهة الا رسد در  نظر می ، بهشیعه در این زمینهبه راایا  متواتر  باتوجه
دست بهه جعهل ایهن     امیرالمؤمنینجاعلان برای انحراف ذهن مرد  از این تضیلت 

که موضهوع   اند دهالعاده نشان دا را آن چنان خارق اند ا دابه دهراایا  عجیب ا غریب ز
 پردازی باشد. جاابی برای نقل ا داستان

 امیرالمؤمنین فضایلن در بیان روش قرآ. ۳ـ۱ـ۴

است که امکان تأایل آن به غیهر  ای  هرون به امیرالمؤمنین تضایلراش قرآن در بیان 
حضهرتش بهه    ، تضهایل یک از آیا  قرآن اجود داشته باشد ا در هیچمعنای مراد خدا 

 صراحت نیامده است. شاید دلیل این امر جلوریری از تحریک م الفان امیرالمهؤمنین 
 تضهایل راایا  رسول خدا دال بهر   دربارۀکه ای  هدسیس، برای تحریف قرآن بوده است

ش، 5925، مطههری  /550تها، ص  ، بیخمینی )نک:طراحی ا اجرا شد. امیرالمؤمنین
.. توجهه  .تطهیهر ا  ، آیهۀ الایت ، آیۀابلاغ نمونه به عد  صراحت در آیۀ( برای 549ص

 در آیهۀ  کند. می اجود دارد که مراد خدا را آشکاری قراین، کنید. البته در تما  آیا  توق
اسهت کهه امکهان تأایهل بهر غیهر       ای  هرونه  )دابهة( بهه  رتتهکار موردبحث ههم تعبیهر بهه   
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 مهراد ااقعهی خهدا راشهن    ، م تلهف  قرایناما با دقت به  ،اجود دارد امیرالمؤمنین

 شود. می
 امیرالمؤمنینروایات از . ۴ـ۱ـ۴

است  اما  صادقا  اما  باقرسیاسی از یط مساعد شرا دلیل بهاکثر راایا  شیعه 
توجهی  ه تعداد قابلداب اما دربارۀنسبتاا کم است.  از امیرالمؤمنینشده  نقلا راایا  

( 81ا 56، 50، 54، 1، 6، 1، 0راایا   )نک:نقل شده است. راایت از امیرالمؤمنین
را امها    80تها   85راایها   نقل کرده ا  امیرالمؤمنیناز  را اما  باقر 55راایت 
 نشهان  امیرالمهؤمنین از ایشان نقل کرده اسهت. ایهن تعهداد راایها  از      صادق

 دلیهل  بها بعداا  اند دهمعراف بو، رض هستندالاکه مصداق دابة دهد که حضر  به این می
ایهن تضهیلت   ، کنار رااشته شدن از خلاتت ظاهری ا انزاای سیاسی تحمیلی به ایشان

سایر تضایلشان در حهال تراموشهی از ذههن اتهراد جامعهه بهوده ا لهاا         ایشان هم مثل
 1، 0 )شهمارۀ که در تعهدادی از راایا  اند. این دهترمو می مکرراا آن را یاد آاری حضر 

ا اینکه آیا ایشان مصداق آن هستند یا نهه سهؤال شهده     از حضر  راجع به دابه (54ا 
بهر   ، تطبیب دابهه در بین شیعیان تاری یچنین مطابب نقل . هممؤید این نظر است ،است

دلیهل   بهشود که احتمالاا  می هم استفاده 54شایع بوده است. از راایت  امیرالمؤمنین
حضهر  بنها    ،رن  شدن این تضیلت در جامعه ا تبلیغها  علیهه امیرالمهؤمنین    کم

رش ایهن  از پهای  هها  رویا احتمال ابای آن؛ این تضیلت را برای همه نقل کنند اند تهنداش
 تطبیب زیاد بوده است.

 هفهم عموم مفسران شیعه از روایات داب. ۵ـ۱ـ۴

رض نی کهه اارد بحهث از مصهداق دابهة الا    تما  مفسرا ،غیر از یکی از مفسران شیعه به
هها تصهریا بهه تطبیهب      اکثر آناند.  دهرا نفی نکر بر امیرالمؤمنین هتطبیب داباند،  دهش

 بهرای . انهد  دهباره سهکو  کهر   ها دراین ا تنها برخی از آن  دهکر بر امیرالمؤمنین دابه
 دانهد.  مهی  را متهواتر معنهوی   امیرالمهؤمنین شریف لاهیجی راایها  دال بهر   ، نمونه

 ( مرحو  شبر این راایها  را متظهاتر معرتهی   008، ص9ش، ج5919، )شریف لاهیجی
به  ی نیز باتوجهمدرس ا. ا. مکار  شیرازی ا آیت آیت (969ق، ص5058، )شبر.کند می

ش، 5910، داننهد.)مکار  شهیرازی   مهی  ینامیرالمهؤمن را  همصداق داب، راایا  اارده
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آیهۀ  علامه طباطبایی هم که در تفسیر  (805، ص9ق، ج5059، مدرسی /119، ص51ج
آارنهد کهه    ، راایتی مهی در بحث راائی ،کنند می مصداق آن سکو  دابة الارض دربارۀ

 996، ص51، جق5051، ییطباطبها  :کدارد.)ن امیرالمؤمنینبر  دلالت بر تطبیب دابه
 (041ا 

 صادقی تهرانی تطبیب دابه بر امیرالمهرمنین  ، تقط جناب آقایدر بین مفسران شیعه
 صهادقى داند.) مهی  را نپایرتته است. ایشان چنین تطبیقی را اهانت به حضهر  علهی  

 ایشان خواهد آمد.(در ادامۀ مقاله، پاسخ اشکال 920ق، ص5059، تهرانى
 بر امیرالمؤمنین هها بر تطبیق داب . نقد اشکال۵
 دابه اهانت است  اشکال اول: . ۱ـ۵

صادقی تهرانی  ه ایشان است.اهانت ب امیرالمؤمنینبر  هداب اطلاق کلمۀ شود می رفته
کسی که چنین نسبتی بهه اتضهل   »: روید می باره موضع بسیار تندی ات اذ کرده ا دراین

 «.جاهل خرف ناصبی یها شهبیه ناصهبی اسهت     ،بدهد بعد از حضر  رسولخلائب 
 (جا )همان

را با قدر ا منزلت ایشهان ناسهازرار    امیرالمؤمنینبر  هبرخی دیگر هم اطلاق داب
 نیسهت. ایشهان ادامهه    تتهه پایرنسبتی از منظهر کلامهی ا ادبهی    چنین  اند تهدانسته ا رف

برد کهار  بهه  باتوجهه  شود، می هم بر حیوان اطلاقهم بر انسان ا ه، دهند که هرچند داب می
زاده ا  .)نقیدر مقا  ذ  ای بهوده اسهت   ،کار رتته ۀ انسان بهاین ااژه هرراه دربار، قرآنی

 (22ش، ص5922، نیا موسوی
 پاسخ

به همین دلیهل  ، است امیرالمؤمنینبر  هترین اشکال در تطبیب داب این اشکال مهم
 پاسخ کاملی به آن داده شود. ،این نوشتار شود در حد حجم می سعی
 همعن ی لغوی داب. 2
، معنهای راه رتهتن ا حرکهت رای زمهین اسهت      ه از دبهب مشهتب شهده کهه بهه     داب

کنهد ا در   نمهی  رونه که حهواس آن را درک  ، آنتر است که از راه رتتن خفیف طوری به
راد. جمهع آن   مهی  کار بارۀ ماکر ا مؤنث بهشود. این ااژه در می رفته« جنبیدن»تارسی 

مهاده د  نک: شهوند.)  می آن سوار راد که بر می کار چیزی به بیشتر دربارۀاست. « دااب»
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 /ق5050، ابههن منظهههور  /ق5054، تراهیههدی  /ق5058اصههفهانی،   راغههب در ب ب 

 (ق5056، طریحی /5048، مصطفوی
مها   ریهرد ا ت  مهی  اسم جمع است که تما  جانداران را با هرنوع حرکتی در بهر  دابه

یعنی هر نهوع   ،شود می حشرا  ا پرندران را شامل انعا  ا انواع موجودا  از انسان ا
 ماده د ب ب(ق، 5048، مصطفوی)ذی حیا  با هر نوع حرکت.

شهود.   مهی  حیوان اطهلاق  بر انسان ا م است که کلمۀ دابهاین از نظر لغوی مسلّبنابر
ازآنجاکهه کلمهۀ دابهه    »: ترمایهد  ا مهی  کند می علامه طباطبایی نیز به این مطلب تصریا

توانهد   ، مهی راد می شود که در زمین راه می حیاتی اطلاق ، به هر صاحبمعنای جنبنده به
 (996، ص51، جق5051، طباطبائی«)تواند حیوانی غیر انسان باشد. می انسان باشد ا

 هاستعم ل قرآنی داب. 1
در  ،کهار رتتهه   دربارۀ انسهان بهه  در قرآن هرراه در اشکال ادعا شده بود که این ااژه 

مقا  ذ  ای بوده است. جواب این است که االاا بهر تهرض کهه در سهایر اسهتعمالا       
هم باید  موردبحث دلیلی نداریم که حتماا دربارۀ آیۀ که چنین نیست()قرآنی چنین باشد

انسهان  در سایر آیا  قرآن در مقا  ذ   هرونه نیست که استعمال داب ثانیاا این چنین باشد.
 6آن یعنی آیا   بار 2کار رتته که در  قرآن بهبار در آیا   50ااژه این بلکه ، بوده است

قطعاا در ، لقمان 54ا  نحل 09، بقره 560، تاطر 01، نور 01، نحل 65، هود سورۀ 16ا 
 سهوره نمهل کهه    28است یعنی آیه  موردبحث بار آن هم آیۀمقا  ذ  نبوده است ا یک 

در سایر موارد  توان رفت عبار  بهتر می بهی ذ  استعمال شده است. توان رفت برا نمی
تهوان   نمهی  جاثیه نیز 0شوری ا  89، عنکبو  64، سباء 50، انعا  سورۀ 92یعنی آیا  
در قهرآن  ای  ههیچ آیه  عبارتی به در مقا  ذ  استعمال شده است. هدابکه ااژۀ  مدعی شد
در آن در مقا  ذ  آدمیان اسهتفاده شهده    دابة ارد که با اطمینان بتوان رفت ااژۀاجود ند
 است. 

ه در قهرآن دربهارۀ انسهان    داب ۀدهد که ااژ می اضوح نشان به سوره نور 01 حتی آیۀ
آیهه   ترین اشعاری بهر ذ  در آن اجهود داشهته باشهد.     کار رتته بدان آنکه کوچک هم به

  عَلیىَ  یمشْىِ مَّن منِ ُْ  وَ بطَنْهِِ  علَىَ یمشْىِ مَّن ن ُْ فمَِ مَّ ءٍ مِّن داَبَّةٍ    کلُ خلَقََ اللَّهُ وَ»: چنین است

 ؛(01 :نهور «)قدَیِر ءٍ  شىَ   کلّ  علَىَ اللَّهَ إنَِّ یشَ ءُ مَ  اللَّهُ یخلَْقُُ أرَبْعٍَ علَىَ یمشْىِ مَّن منِ ُْ  وَ   رجِلْهَنْ
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هسهتند کهه بهر شهکم خهود راه      هها کسهانی    ای را از آبی آترید پس برخهی از آن  ا خدا هر جنبنده
هها   رانهد ا برخهی از آن   ها کسانی هستند که بر رای دا پای خهود راه مهی   راند ا برخی از آن می

 آترینهد چچراککهه خهدا بهر ههر      چه را ب واهد می. خدا آنراند کسانی هستند که بر چهار)پا( راه می
 ست.چیزی توانا
. دههد  مهی  نشهان  در تعریف دابهرا  ااقع دیدراه قرآنرفت این آیه در توان می حتی

رتتهه   کار به ها در آن هآیاتی است که ااژه داب ۀحاکم بر همه، تعریف داب بنابراین از جنبۀ
 است.

بهه موجهود مهادی ا     هشهود کهه دابه    می از این آیه استفاده، طبب نظر برخی محققان
ی چهون  ی مهاد هها  دارای ایژرهی  هداب، زیرا طبب مدلول این آیه ؛شود می جسمانی رفته

، پا ا چهار پا یا خزیدن است.)رضایی اصفهانی ا عهرب  خلقت از آب ا حرکت بر دا
 شود. می بر انسان ا حیوان اطلاق ( بنابراین دابه21ش، ص5929

 تنافی تعبیر با تکریم عالمان و بزرگان . اشکال دوم:۲ـ۵
در  ،نههد  مهی  رفته شده است سزااار نیست مکتب دین که به عالمان ا بزرران حرمهت 

زاده  )نقییاد کند. از ای با عنوان دابه مقا  تکریم ش صیت بالایی چون امیر مؤمنان
 (20ش، ص5922، نیا ا موسوی
 پاسخ

که )دارای بار معنایی منفی باشد هدابۀ بر ترض که معنای لغوی ا استعمال قرآنی ااژ
 ،آار اطمینهان  قهراین   متواتر همراه با اقتی راایا، چه راشت چنین نیست(آن به باتوجه

بایهد اطهلاق ایهن     ،دارد لالهت د امیرالمهؤمنین بر « رضدابة من الا»بر تطبیب عنوان 
عنوان بر حضرتش را قبول کرد ا معنای منفی آن را به تأایل برده ا معنای مثبت آن را 

 دربهارۀ  اسهتعمال آن  ه،دابه معنهای لغهوی ااژۀ    به رفت باتوجهباید در نظر ررتت. مثلاا 
ا.  آیهت است.راشهت کهه   زیهاد در راه خد  برای نشان دادن تعالیهت ، امیرالمؤمنین

، 5910، مکار  شهیرازی  :کاند.)ن دهارائه دا موردبحث مکار  شبیه چنین نظری را در آیۀ
 (111، ص51ج

را ههم از  « ابهوتراب »بایهد لقهب    ،ارر تأایل را در ترض اهانهت ظهاهری نپهایریم   
ظاهراا اهانت بهه ایشهان اسهت. علامهه      ابوتراب راکه ااژۀچ ؛نفی کنیم امیرالمؤمنین
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ایهن لقهب   ، اهانت ا است فاف ایشان برای کند که دشمنان حضر  می مجلسی تصریا

: زیر توجه کنید به نمونۀ (15، ص91، جق5049، کردند.)مجلسی می را بر ایشان اطلاق
  أنَْ  فَ متْنَعََ فقََ لَ مَ  منَعََ   طَ لبٍِ ع ی بنِْ أبَیِأمَرََ معَُ ویِةُ بنُْ أبَیِ سفُهْ نَ سعَدْاً بسِبَِّ علَِ»

ایهن کنیهه بهرای تکهریم      کهه  درحالی (554، ص5ق، ج5925، اربلی)«أبََ  ترُاَب...  تسَبَُ
 :  به نقل تاری ی زیر دقت کنید، حضر  بوده است

أبََی    ع ص علَهِی ً   اللَّیهِ   رسَوُلُ  کنَّى  لِ َ  عبََّ سٍ  بنِْ  عبداللهلِ  قلُْ ُ  عبََ یةَ بنِْ ربِعْیِ قَ لَ»
ترُاَبٍ قَ لَ لأِنََّهُ صَ حبُِ الأْرَضِْ وَ حجَُّةُ اللَّهِ علَىَ أهَلِْ َی  بعَْیدَ ُ وَ بِیهِ بقََ َهَُی  وَ إلِهَیهِ      

 (516، ص5ش، ج5921، ابن بابویه)«سکُونُ َ 

 سیاق سوم: اشکال .۳ـ۵
در مقها   ، انسان ه دربارۀدابکه کاربرد قرآنی آنبر علااهاشکال قبل رفته شده که  ۀدر ادام

آیه در مقا   چراکه ؛کند می سیاق چنین مقامی را تأییدموردبحث،  ۀدر آی ،ذ  بوده است
را سهزااار اسهت    اند. ازاین دهذ  آن دسته از مردمانی است که به آیا  الهی ایمان نیاار

 ان یهک حیهوان مهورد خطهاب قهرار دههد.      بلکه با زب، آنان را نه با زبان انسانی شریف
  (22ش، ص5922، نیا زاده ا موسوی )نقی

 پاسخ
الهی ههیچ    انهد،  دهیی است که به آیا  الهی ایمان نیاارها مجازا  انسان آیه دربارۀ

نهه   ها یی باید چنین باشد که خطاب به آنها دلیلی اجود ندارد که مجازا  چنین انسان
اررنهه در  ، بلکه توسط یک حیهوان باشهد   امیرالمؤمنینتوسط انسانی شریف چون 

عظیم الشأن باشند بلکه باید  اب الهی در جهنم نیز نباید ملائکۀاین صور  مأموران عا
مأموران عااب کفار در ایهن دنیها ا در آتهش    ، به تصریا قرآن که درحالیحیوان باشند. 

  فیی   سَیألُقْی  آمنَوُا الَّذینَ فثَبَِّتوُا معَکَ ْ أنََِّی ئکِةِالمْلَ إلِىَ ربَُّ   یوحی إذِْ: »ملائکه هستند، جهنم

 علَهَ ی  »(58: انفهال )«بَنی نٍ  کلَّ منِْ ُ ْ اضرْبِوُا وَ الأْعَنْ قِ فوَقَْ فَ ضرْبِوُا الرُّعبَْ کفرَوُا الَّذینَ قلُوُبِ

 ...( ا6: تحریم)«شدِاد غلِظٌ ملَئکِةٌ
 جعل غالیان چهارم:اشکال . ۴ـ۵

از  ،کنهد  می تطبیب امیرالمؤمنینرا بر  همانند دابای  هشده چنین احادیثی که کلم رفته
یها  مناسبت  بی الفاظ ا آیا  قرآن را ،که در طول تاریخطور . همانجعلیا  غالیان است
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 اند، نظیر راایتهی کهه آیهۀ    دهتطبیب کر ها یا م الفان آن اندک مناسبتی بر اهل بیتبا 
( را تفسیر یا تأایل نمهوده  86: بقره«)فوَقَْ   فمَ  بعَوُضةًَ م  مثَلًَ یضرْبَِ أنَْ  یستْحَهْی لا اللَّهَ إنَِّ»

زاده  )نقیاست. رسول خدا« ما توقها»امیر مؤمنان ا مراد از ، مراد از بعوضه اند تها رف
 (20ش، ص5922، نیا ا موسوی
 پاسخ

تطبیب بعوضه بر ایشهان  بسیار متفاا  با  امیرالمؤمنینرض بر تطبیب دابة من الا
، در لغهت ا نیهز اسهتعمالا  قرآنهی     معنای دابه به باتوجه ،که راشتطور است ا همان

در « جنبنهده » کلمهۀ معهادل   تهوان رفهت دابهه    می راد. کار می بههم  ها انسان ه دربارۀداب
 آن نباشد. ممکن است هیچ رونه اهانتی در، به شرایط استعمال تارسی است که باتوجه

را  بـر امیرالمـؤمنین   نوعی تطبیق دابه بهبرخی روایات، پنجم: اشکال . ۵ـ۵
 نفی کرده است

را نفهی کهرده    امیرالمهؤمنین بهر   نوعی تطبیب دابهه  رفته شده است برخی راایا  به
 دهند. می از تردید قرارای  هلها  کم در دست یااست 

 -اَ کانَ منِْ شرُطْةَِ الْ مَیِسِ -حدََّثنَاَ عبدا. بنُْ أسُیَدٍ الکْندْیِأیَضاا: چابراهیم ثقفیکاَ منِهُْ 
إذِاَ جاَءَ ابْهنُ معَْهنٍ اَ ابْهنُ نعَْه ٍ معَهَمَُها       عنَْ أبَیِهِ، قاَلَ: إنِِّی لجَاَلسٌِ معََ النَّاسِ عنِدَْ علَیِ

، تقَاَلا: یا امیرالمهؤمنینَ اقتْلُْههُ اَ لَها     ثوَبْاا یجرَُّانهِِ  حلَقْهِِ  ، قدَْ جعَلَاَ تیِ عبدا. بنُْ اهَبٍْ الرَّاسبِیِ
قاَلا: یزعْمُُ أنََّهک داَبَّهةُ الْهأرَضِْ، اَ    « تمَاَ یقوُل؟ُ»تدَنَاَ، تقَاَلَ لهَمُاَ: « ادنْهُْ»تدُاَهنِِ الکْاَّابیِنَ، قاَلَ: 

قَهالَ: یها   « ماَ یقُهولُ هؤَلَُهاء؟ِ  »تقَاَلَ:  لىَ لحِیْتهِیعنْوُنَ رأَسْهَُ إِ -أنََّک تضُرْبَُ علَىَ هاَاَ قبُیَلَ هاَاَ
ابنَْ أُ ِّ اترْکُوهُ تقَدَْ راَىَ عنَْ غیَرهِِ. »امیرالمؤمنینَ حدََّثتْهُمُْ حدَیِثاا حدََّثنَیِهِ عمََّارُ بنُْ یاسرٍِ، قاَلَ: 

تبَقْرَهُُ، خلَُّوا سَهبیِلَ الرَّجُهلِ، تَهْنِْ یهک کاذبِهاا       السَّودْاَءِ إنَِّک تبَقْرَُ الحْدَیِثَ بقَرْاا، اَ لتَبُقْرَنََّ کماَ
 (019ق، ص5085)حلی، «تعَلَیَهِ کابِهُُ، اَ إنِْ یک صاَدقِاا یصبِنْیِ الَّایِ یقوُلُ

س ن عبدا. بهن اههب را تأییهد     امیرالمؤمنیناشکال رفته شده چون  عنوان به
زاده  )نقید.ه تلقی کریدی بر نفی عنوان دابتأی عنوان بهتوان این راایت را  اند، می دهنفرمو

 (29ش، ص5922، نیا ا موسوی
 پاسخ

 است، امیرالمؤمنینبر  این مقاله راایاتی را که دال بر تطبیب دابهاالاا نویسندران 
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تهرین   راحتهی ا بها کوچهک    ها را به دال بر صحت آن قراینا  ها بدان توجه به تواتر آن

که مدلول ایهن  رسند به رمان این می الی اقتی به این راایت ،کنند می اشکال سندی رد
راایهت را  ، بدان بحهث سهندی   ،دارد امیرالمؤمنینبر  هراایت مناتا  با تطبیب داب

س ن عبهدا.   ، امیرالمؤمنینحداکثر این است که در این راایت ثانیاا کنند. می قبول
ایهن لقهب را از   ، اجه نیهز  هیچ اند، اما به دهبر ایشان را تأیید نکر بن اهب در تطبیب دابه

 .اند دهخود نفی نفرمو
عنهوان   بها  امیرالمهؤمنین بهر   دال بهر تطبیهب دابهه    قرایندر قسمت  پیش از این

ا ابای ایشان  امیرالمؤمنینرونه برخوردهای  دلیل این« امیرالمؤمنینراایا  از »
 بر خودشان راشت. هاز تطبیب صریا داب

 گیری نتیجه
 کننهد. ایهن راایها     مهی  معرتی عنوان مصداق دابه بهرا  امیرالمؤمنین، اایا  شیعهر
متواتر معنوی یا اجمالی هستند ا نیاز به بررسی سهندی ندارنهد. در   ، تعدد طرق دلیل به

در دارای سهند صهحیا نیهز هسهت.     ، حداقل یکی از راایها  صهریا شهیعه    ،این بین
 یک از راایا  شیعه ردپای غالیان یا جاعلان دیده نشد.  هیچ

  عبهار   قرایندال بر صحت نیز هستند. این  قراینراایا  شیعی دارای ، آنبر علااه
تعدد ا مضمون راایها  اههل سهنت بهرای رریهز از      ، آیا  قرآن سازراری با: از است

اایها  دال بهر   ا صدار ر امیرالمؤمنین تضایلراش قرآن در بیان ، مصداق حقیقی
  مفسران شهیعه از راایها  دابهه نیهز، دیگهر      . تهم عموامیرالمؤمنیناز خود  تطبیب
 است. امیرالمؤمنینصحت راایا  دال بر تطبیب بر  قرینۀ

شود که تطبیب آن بر  می معلو ااژۀ دابه  ا استعمال قرآنی معنای لغوی دابه به باتوجه
 آید. نمی حساب بهاهانتی به ساحت ایشان  امیرالمؤمنین

 العاده توصیف را یک حیوان عجیب ا غریب ا خارق دابه راایا  اهل سنت عموماا
نکردنی ا نداشهتن سهند معتبهر ا بیهان خصوصهیا  بهاار       دلیل بهکنند. این راایا   می

این نشده است. بنابر پایرتتهاز سوی بسیاری از مفسران اهل سنت متعارض برای دابه، 
 نند معارض راایا  شیعه قلمداد شوند.توا نمی اجه هیچ به
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 ها: نوشت پی
انتْهَىَ رسَُهولُ اللَّههِ ص إلَِهى أمَیِهرِ       حدََّثنَیِ أبَیِ عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَرٍ عنَْ أبَیِ بصَیِرٍ عنَْ أبَیِ عبدا. ع قاَلَ: .5

ثمَُّ قاَلَ لَههُ: قُهمْ یها     -اضَعََ رأَسْهَُ علَیَهِ تحَرََّکهَُ برِجِلْهِِاَ  -المْؤُمْنِیِنَ ع اَ هوَُ ناَئمٌِ تیِ المْسَجْدِِ قدَْ جمَعََ رمَلْاا
ا اَ اللَّهِ ماَ هوَُ إلَِّا لَههُ  داَبَّةَ اللَّهِ تقَاَلَ رجَلٌُ منِْ أصَحْاَبهِِ یا رسَوُلَ اللَّهِ أَ یسمَِّی بعَضْنُاَ بعَضْاا بهِاَاَ الاِسمِْ تقَاَلَ: لَ

أخَرْجَنْها لهَُهمْ داَبَّهةا مِهنَ الْهأرَضِْ       -اَ إذِا اقَعََ القَْهولُْ علََهیهمِْ  »ابَّةُ الَّتیِ ذکَرََ اللَّهُ تیِ کتِاَبهِِ اَ هوَُ الدَّ -خاَصَّةا
ی أحَسَْهنِ  ثمَُّ قاَلَ یا علَیِ إذِاَ کاَنَ آخرُِ الزَّماَنِ أخَرْجَکََ اللَّههُ تِه  «  أنََّ النَّاسَ کانوُا بآِیاتنِا لا یوقنِوُنَ -تکُلَِّمهُمُْ
 اَ معَکََ میِسمٌَ تسَمُِ بهِِ أعَدْاَءکََ... -صوُرةٍَ

آیهةٌ تهِی کتِهَابِ اللَّههِ قهَدْ أتَسْهَدَ ْ قلَبْهِی اَ          یاسرٍِ یا أبَاَ الیْقظَْهانِ   لعِمََّارِ بنِْ  رجَلٌُ  قاَلَ أبَوُ عبدا. ع:قاَلَ .8
،  ولُْ اللَّهِ: اَ إذِا اقَعََ القْوَلُْ علَیَهمِْ أخَرْجَنْا لهَُهمْ داَبَّهةا مِهنَ الْهأرَضِْ    قاَلَ عمََّارٌ اَ أیَ آیةٍ هیِ قاَلَ قَ -شکََّکتَنْیِ

ارٌ مَهعَ الرَّجُهلِ   الآْیةَ تأَیَ داَبَّةٍ هیِ قاَلَ عمََّارٌ اَ اللَّهِ ماَ أجَلْسُِ اَ لاَ آکلُُ اَ لاَ أشَرْبَُ حتََّى أرُیِکهَاَ: تجََهاءَ عمََّه  
تجَلَسََ عمََّارٌ اَ أقَبْلََ یأکْلُُ معََههُ،   -مؤُمْنِیِنَ ع اَ هوَُ یأکْلُُ تمَرْاا اَ زبَدَاا، تقَاَلَ لهَُ یا أبَاَ الیْقظْاَنِ هلَمَُّإلِىَ أمَیِرِ الْ

فْهتَ أنََّهکَ لَها تأَکُْهلُ اَ لَها      تتَعَجََّبَ الرَّجلُُ منِهُْ، تلَمََّا قاَ َ عمََّارٌ قاَلَ لهَُ الرَّجلُُ سبُحْاَنَ اللَّهِ یا أبَاَ الیْقظَْهانِ حلََ 
 . تشَرْبَُ اَ لاَ تجَلْسُِ حتََّى ترُیِنیِهاَ، قاَلَ عمََّارٌ قدَْ أرَیَتکُهَاَ إنِْ کنُتَْ تعَقْلُِ

حدََّثنَیِ أبَُهو  قاَلَ   . محُمََّدُ بنُْ یحیْى اَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدٍ جمَیِعاا عنَْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ عنَْ علَیِ بنِْ حسََّان9
ا... اَ إنِِّهی  عبدا. الرِّیاحیِ عنَْ أبَیِ الصَّامتِِ الحْلُوْاَنیِ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ ع قاَلَ:... اَ قاَلَ أمَیِهرُ المُْهؤمْنِیِنَ ع أنََه   

 ... ةُ الَّتیِ تکُلَِّمُ النَّاساَ داَلْةَِ الدُّالَِ اَ إنِِّی لصَاَحبُِ العْصَاَ اَ المْیِسمَِ اَ الدَّابَّ  لصَاَحبُِ الکْرََّا ِ

اَ إذِا اقَعََ القْوَلُْ علَیَهمِْ أخَرْجَنْا لهَمُْ داَبَّةا منَِ الأْرَضِْ تکُلَِّمهُمُْ أنََّ  -قلُتُْ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ قوَلُْ اللَّهِ تعَاَلىَ .0
عنَْ هاَاَ تقَلُهْتُ یها أمَیِهرَ المْهُؤمْنِیِنَ أخَبْرِنْهِی بهِهِ جعُلِهْتُ تهِداَکَ           هُالآْیةَ ماَ الدَّابَّةُ قاَلَ: یا أبَاَ الطُّفیَلِ الْ  النَّاسَ

نْ هُهوَ قَهالَ:هوَُ زرُِّ   قاَلَ:هیِ داَبَّة تأَکْلُُ الطَّعاَ َ اَ تمَشْیِ تیِ الأْسَوْاَقِ اَ تنَکْاُِ النِّساَءَ تقَلُتُْ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ مَ
هاَ لیَهِ تسَکْنُُ الأْرَضُْ قلُتُْ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ منَْ هوَُ قاَلَ صدِِّیبُ هاَهِِ الأْمَُّةِ اَ تاَراُقهَُها اَ رئَیِسُه  الَّایِ إِ  الأْرَضِْ

 اَ ذاُ قرَنْهِاَ.

محُمََّهدٍ الزَّیها ِ عَهنْ محُمََّهدٍ     . حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ العْبََّاسِ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ عنَْ عبدا. بنِْ 1
دخَلَتُْ علََهى علَِهی ع یومْهاا     یعنْیِ ابنَْ الجْنُیَدِ عنَْ مفُضََّلِ بنِْ صاَلاٍِ عنَْ جاَبرٍِ عنَْ أبَیِ عبدا. الجْدَلَیِ قاَلَ:

 تقَاَلَ أنَاَ داَبَّةُ الأْرَضِْ.

ماَعیِلَ بنِْ إسِحْاَقَ الرَّاشدِیِ عنَْ خاَلدِِ بنِْ مَ لْدٍَ عنَْ عبَدِْ الکْرَیِمِ . حدََّثنَاَ علَیِ بنُْ أحَمْدََ بنِْ حاَتمٍِ عنَْ إس6ِْ
 ع بنِْ یعقْوُبَ الجْعُفْیِ عنَْ جاَبرِِ بنِْ یزیِدَ عنَْ أبَیِ عبدا. الجْدَلَیِ قاَلَ: دخَلَتُْ علَىَ علَیِ بْهنِ أبَِهی طاَلِهبٍ   

 .   لَ أنَْ یدخْلَُ علَیَ اَ علَیَکَ داَخلٌِ قلُتُْ بلَىَ تقَاَلَ أنَاَ عبدا. أنَاَ داَبَّةُ الأْرَضْتقَاَلَ: أَ لاَ أحُدَِّثکَُ ثلَاَثاا قبَْ

لْهواَنَ عَهنْ   . حدََّثنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ الفْقَیِهُ عنَْ أحَمْدََ بنِْ عبُیَدِ بنِْ ناَصاٍِ عنَِ الحْسَُهینِ بْهنِ عُ  1
یتهاا  طرَیِفٍ عنَِ الأْصَبْغَِ بنِْ نبُاَتةََ قاَلَ: دخَلَتُْ علَىَ أمَیِرِ المْؤُمْنِیِنَ ع اَ هوَُ یأکُْهلُ خبُْهزاا اَ خلَ ها اَ زَ   سعَدِْ بنِْ 

  مِهنَ الْهأرَضِْ تکُلَِّمهُُهمْ    اَ إذِا اقَعََ القْوَلُْ علَیَهمِْ أخَرْجَنْا لهَمُْ داَبَّةا  تقَلُتُْ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ قاَلَ اللَّهُ عزََّ اَ جلََ
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 تمَاَ هاَهِِ الدَّابَّةُ قاَلَ هیِ داَبَّةٌ تأَکْلُُ خبُزْاا اَ خلَ ا اَ زیَتاا.

قَهالَ   . حدََّثنَاَ الحْسُیَنُ بنُْ أحَمْدََ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عیِسىَ عنَْ یونسَُ عنَْ بعَضِْ أصَحْاَبهِِ عنَْ أبَیِ بصَیِرٍ قَهالَ 2
ءٍ یقوُلُ النَّاسُ تیِ هاَهِِ الآْیةِ اَ إذِا اقَعََ القْوَلُْ علَیَهمِْ أخَرْجَنْا لهَُهمْ داَبَّهةا مِهنَ الْهأرَضِْ      أیَ شیَ  فرٍَ ع:أبَوُ جعَْ
 تقَاَلَ هوَُ أمَیِرُ المْؤُمْنِیِنَ ع.  تکُلَِّمهُمُْ

سیَنُ بنُْ الحْسَنَِ، حدََّثنَاَ علَیِ بنُْ الحْکََهمِ، عَهنْ أبََهانِ بْهنِ     . حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ بنِْ صبََّاحٍ، حدََّثنَاَ الح9ُْ
: قلُْهتُ لِهأبَیِ جعَفَْهرٍ ع:     عثُمْاَنَ، عنَْ عبَدِْ الرَّحمْنَِ بنِْ سیَابةََ اَ یعقْوُبَ بنِْ شعُیَبٍ، عنَْ صاَلاِِ بنِْ میِثمٍَ، قَهالَ 

قلُتُْ: لاَ، کنُتُْ صغَیِراا، قَهالَ: قلُْهتُ تَهأقَوُلُ: تَهْنِْ     « تَ الحْدَیِثَ منِْ أبَیِک؟َأَ ماَ سمَعِْ»حدَِّثنْیِ، قاَلَ: تقَاَلَ لیِ: 
قاَلَ: قلُتُْ: تأَقَوُلُ: تَْنِْ أصَبَتُْ « ماَ أشَدََّ شرَطْکََ»أصَبَتُْ، قلُتَْ: نعَمَْ، اَ إنِْ أخَطْأَْ ُ ردَدَتْنَیِ عنَِ الْ طََِْ، قاَلَ: 

اَ ذکَرََ « ههَْ»قلُتُْ: تزَعْمُُ أنََّ علَیِاا ع داَبَّةُ الأْرَضِْ، قاَلَ: « هاَاَ أهَوْنَُ علَیَ»، قاَلَ:  ردَدَتْنَیِ  طأَْ ُسکَتََّ، اَ إنِْ أخَْ
 . الحْدَیِث

أمَیِرَ المُْهؤمْنِیِنَ  نوُحٍ عنَْ صفَوْاَنَ عنَْ یعقْوُبَ بنِْ شعُیَبٍ عنَْ عمِرْاَنَ بنِْ میِثمٍَ عنَْ عبَاَیةَ قاَلَ: أتَىَ رجَلٌُ  .54
ةٌ مؤُمْنِةٌَ تقَْهرأَُ القُْهرآْنَ   ع تقَاَلَ حدَِّثنْیِ عنَِ الدَّابَّةِ قاَلَ: اَ ماَ ترُیِدُ منِهْاَ قاَلَ أحَبْبَتُْ أنَْ أعَلْمََ علِمْهَاَ قاَلَ هیِ داَبَّ

قِ. حدََّثنَاَ الحْسُیَنُ بنُْ أحَمْدََ عنَْ محُمََّهدِ بْهنِ عیِسَهى    اَ تؤُمْنُِ باِلرَّحمْنَِ اَ تأَکْلُُ الطَّعاَ َ اَ تمَشْیِ تیِ الأْسَوْاَ
 مثِلْهَُ اَ زاَدَ تیِ آخرِهِِ قاَلَ منَْ هوَُ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ قاَلَ هوَُ علَیِ ثکَلِتَکَْ أمُُّکَ.  عنَْ صفَوْاَنَ

بنِْ عبدا. الأْطُرْاُشِ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ البْجَلَیِ عنَِ  منِْ کتِاَبِ الوْاَحدِةَِ راَىَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ .55
.... َ أنََها   نیِنَ عالبْرَقْیِ عنَِ ابنِْ أبَیِ نجَرْاَنَ عنَْ عاَصمِِ بنِْ حمُیَدٍ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ البْاَقرِِ ع قاَلَ:قَهالَ أمَیِهرُ المُْهؤمِْ   

الأْرَضِْ، اَ أنَاَ قسَیِمُ النَّارِ، اَ أنَاَ خاَزنُِ الجْنِاَنِ، اَ أنَاَ صَهاحبُِ الْهأعَرْاَفِ، اَ أنََها أمَیِهرُ      ، اَ أنَاَ داَبَّةُ باَرزُِ الشَّمسِْ
 ...   المْتَُّقیِن  المْؤُمْنِیِنَ، اَ یعسْوُبُ

عبدا. بنِْ سنِاَنٍ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عبهدا.  . سعَدٌْ عنَِ ابنِْ هشِاَ ٍ عنَِ البْرَقْیِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ سنِاَنٍ أاَْ غیَرهِِ عنَْ 58
ِ یا محُمََّهدُ علَِهی آخِهرُ      ربَِّی عزََّ اَ جلََّ تأَاَحْىَ إلِیَ منِْ ارَاَءِ حجِاَب ... لقَدَْ أسَرْىَ بی ع:قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ ص

 مهُمُْ...  منَْ أقَبْضُِ راُحهَُ منَِ الأْئَمَِّةِ اَ هوَُ الدَّابَّةُ الَّتیِ تکُلَِّ

 قاَلَ: علَیِ.  أخَرْجَنْا لهَمُْ داَبَّةا منَِ الأْرَضِْ تکُلَِّمهُمُْ  تیِ قوَلْهِِ تعَاَلىَ  . قاَلَ الرِّضاَ ع59

 . :أنَاَ داَبَّةُ الأْرَضِْ بوُ عبدا. الجْدَلَیِ قاَلَ أمَیِرُ المْؤُمْنِیِنَ ع. ا50َ

أبَوُ الحْسَنَِ علَیِ بنُْ محُمََّدِ بنِْ جمُهْوُرٍ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ عبدا. الأْطُرْاُشِ . راَىَ صاَحبُِ کتِاَبِ الوْاَحدِةَِ 51
بِهی ذرَ   عنَْ محُمََّدِ بنِْ إسِمْاَعیِلَ الأْحَمْسَیِ عنَْ اکَیِعِ بنِْ الجْرََّاحِ عنَِ الأْعَمْشَِ عَهنْ مُهورََّقٍ العْجِلِْهی عَهنْ أَ    

رسول ا.ک: یا أبَاَ ذرَ قاَلوُا چالملائکهکاَ لهِمَ لهَا نعَهْرتِکُمُْ اَ أنَهْتمُْ بهَابُ المْقَهَا ِ اَ حجَُّهةُ        الغْفِاَریِ قاَلَ تقَاَلَ چ
 الْ صِاَ ِ اَ علَیِ داَبَّةُ الأْرَضِْ اَ تاَصلُِ القْضَاَءِ اَ صاَحبُِ العْصَاَ قسَیِمُ النَّارِ غدَا.

نِ إسِحْاَقَ رضَیِ اللَّهُ عنَهُْ قاَلَ حدََّثنَاَ عبَدُْ العْزَیِزِ بنُْ یحیْى الجْلَوُدیِ باِلبْصَرْةَِ . حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ إبِرْاَهیِمَ ب56ْ
سیَارٍ الشَّهیباَنیِ  قاَلَ حدََّثنَاَ الحْسُیَنُ بنُْ معُاَذٍ قاَلَ حدََّثنَاَ قیَسُ بنُْ حفَْ ٍ قاَلَ حدََّثنَاَ یونسُُ بنُْ أرَقْمََ عنَْ أبَیِ 

.....چتقهالک   خطَبَنَاَ أمَیِرُ المْؤُمْنِیِنَ علَیِ بنُْ أبَیِ طاَلِهبٍ ع .... : الضَّحاَکِ بنِْ مزُاَحمٍِ عنَِ النَّزَّالِ بنِْ سبَرْةََ قاَل عنَِ
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لَهى اجَْههِ کُهلِّ    خرُاُجُ داَبَّةٍ منَِ الأْرَضِْ منِْ عنِدِْ الصَّفاَ معَهَاَ خاَتمَُ سلُیَماَنَ اَ عصَاَ موُسىَ تضََهعُ الْ َهاتمََ عَ  
 مؤُمْنٍِ تیَطبْعَُ تیِهِ هاَاَ مؤُمْنٌِ حقَاّا اَ تضَعَهُُ علَىَ اجَهِْ کلُِّ کاَترٍِ تیَکتْبَُ تیِهِ هاَاَ کاَترٌِ حقَاّ.

 أهَْهلِ  مِهنْ  أنََّههُ  رَذکََ رجَلٍُ عنَْ الحْسُیَنِ بنِْ علَیِ عنَْ الرَّازیِ علَیِ بنِْ أحَمْدََ عنَْ التَّلَّعکُبْرَیِ عنَِ جمَاَعةٌَ .51
چعلَِهی بْهنِ إبِْهراَهیِمَ بْهنِ      قَهال  الصَّهنعْاَنیِ  شاَذاَنَ بنِْ یونسَُ بنِْ محُمََّدِ بنِْ حبَیِبِ عنَْ اسمْهَُ یاکْرُِ لمَْ قزَاْیِنَ

المْرَاْةَِ اَ معَهَُ عصََها موُسَهى اَ خَهاتمَُ    ... تَ رْجُُ داَبَّةُ الأْرَضِْ منِْ بیَنِ الصَّفاَ اَ   قال القائمک:  مهَزْیِارَ الأْهَوْاَزیِ
 سلُیَماَنَ تسَوُقُ النَّاسَ إلِىَ المْحَشْرَِ...

 . حدََّثنَاَ الحْسُیَنُ بنُْ إسِمْاَعیِلَ القْاَضیِ عنَْ عبدا. بنِْ أیَوبَ المَْ زْاُمیِ عنَْ یحیْى بْهنِ أبَِهی بکُیَهرٍ عَهنْ    52
:  دِ بنِْ جاُعْاَنَ عنَْ خاَلدِِ بنِْ أاَسٍْ عنَْ أبَِهی هرُیَهرةََ قَهالَ قَهالَ رسَُهولُ اللَّههِ ص      أبَیِ حرَیِزٍ عنَْ علَیِ بنِْ زیَ

تسَِهمُ  تَ رْجُُ داَبَّةُ الأْرَضِْ اَ معَهَاَ عصَاَ موُسىَ ع اَ خاَتمَُ سلُیَماَنَ ع تجَلْوُ اجَهَْ المْؤُمْنِِ بعِصََها موُسَهى ع اَ   
 سلُیَماَنَ ع.اجَهَْ الکْاَترِِ بِ اَتمَِ 

هاربٌِ تتَسَِهمُ   ذرِاَعاا لاَ یفوُتهُاَ  . اَ قدَْ راَىَ العْاَمَّةُ عنَْ حاُیَفةََ أنََّ النَّبیِ ص قاَلَ:داَبَّةُ الأْرَضِْ طوُلهُاَ سبَعْوُن59َ
سُهلیَماَنَ تتَجَلُْهو اجَْههَ المُْهؤمْنِِ      المْؤُمْنَِ بیَنَ عیَنیَهِ اَ تسَمُِ الکْاَترَِ بیَنَ عیَنیَهِ اَ معَهَاَ عصََها موُسَهى اَ خَهاتمَُ   

 باِلعْصَاَ اَ تَ تْمُِ أنَفَْ الکْاَترِِ باِلْ اَتمَِ حتََّى یقاَلَ یا مؤُمْنُِ اَ یا کاَترُِ.

الجْعُفِْهی قَهالَ    . حدََّثنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدٍ اَ عبدا. بنُْ عاَمرٍِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ سنِاَنٍ عنَِ المْفُضََّلِ بْهنِ عمَُهرَ  84
الجْنََّهةِ اَ النَّهارِ اَ     بیَنَ  اللَّهِ  :... اَ قاَلَ ع کاَنَ أمَیِرُ المْؤُمْنِیِنَ کثَیِراا ماَ یقوُلُ أنَاَ قسَیِمُ سمَعِتُْ أبَاَ عبدا. ع یقوُل

 .   العْصَاَ اَ المْیِسمَ  الأْکَبْرَُ اَ أنَاَ صاَحبُِ  أنَاَ الفْاَراُقُ

لَ:... ناَ عبدا. بنُْ محُمََّدٍ عنَْ إبِرْاَهیِمَ بنِْ محُمََّدٍ الثَّقفَیِ عنَْ بعَضٍْ رتَعَهَُ إلِىَ أبَیِ عبهدا. ع أنََّههُ قَها   حدََّثَ .85
العْصََها اَ    لصََهاحبُِ   یاَ إنِِّه   الْْیِمَهانِ   حدَیِهدٍ اَ بَهابُ    منِْ  اَ إنِِّی الفْاَراُقُ الأْکَبْرَُ اَ قرَنٌْ  إنَِّ أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ قاَل

 ... المْیِسمَ

بنُْ مهِرْاَنَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ علَیِ اَ محُمََّدُ بنُْ یحیْى عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ جمَیِعاا عنَْ محُمََّهدِ بْهنِ    أحَمْدَُ .88
  اللَّههِ   أمَیِرُ المْؤُمْنِیِنَ ص کثَیِراا ماَ یقوُلُ أنَاَ قسَیِمُ:... اَ کاَنَ  سنِاَنٍ عنَِ المْفُضََّلِ بنِْ عمُرََ عنَْ أبَیِ عبدا. ع قاَل

   ... العْصَاَ اَ المْیِسمَ  الأْکَبْرَُ اَ أنَاَ صاَحبُِ  الجْنََّةِ اَ النَّارِ اَ أنَاَ الفْاَراُقُ  بیَنَ
نْ محُمََّدِ بْهنِ الوْلَیِهدِ شَهباَبٍ الصَّهیرتَیِ قَهالَ      . علَیِ بنُْ محُمََّدٍ اَ محُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ عنَْ سهَلِْ بنِْ زیِادٍ ع89َ

... قَهالَ أمَیِهرُ    حدََّثنَاَ سعَیِدٌ الأْعَرْجَُ قاَلَ: دخَلَتُْ أنَاَ اَ سلُیَماَنُ بنُْ خاَلدٍِ علََهى أبَِهی عبهدا. ع تاَبتَْهدأَنَاَ تقََهال     
 العْصَاَ اَ المْیِسمَ.  الأْکَبْرَُ اَ أنَاَ صاَحبُِ  اَ النَّارِ اَ أنَاَ الفْاَراُقُ الجْنََّةِ  بیَنَ  اللَّهِ  المْؤُمْنِیِنَ ع أنَاَ قسَیِمُ

أبَِهی  . أبَیِ عنَْ سعَدٍْ عنَِ ابنِْ عیِسىَ اَ عبدا. بنِْ عاَمرٍِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ سنِاَنٍ عنَِ المْفُضََّلِ بنِْ عمَُهرَ عَهنْ   80
أنَاَ قسَیِمُ اللَّهِ بیَنَ الجْنََّةِ اَ النَّارِ اَ أنَاَ الفْاَراُقُ الأْکَبْرَُ اَ أنَاَ صاَحبُِ العْصَاَ   ؤمْنِیِنَ ععبدا. ع قاَلَ: قاَلَ أمَیِرُ المُْ

 اَ المْیِسمَِ.

مُ تْاَرِ عنَْ عبَْهدِ  . حدََّثنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدٍ عنَِ الحْسُیَنِ بنِْ سعَیِدٍ عنَْ حمََّادِ بنِْ عیِسىَ عنَِ الحْسُیَنِ بنِْ ال81ْ
  اَ أنََها خَهامسُِ    ع  أمَیِرِ المْؤُمْنِیِنَ  علَىَ  الرَّحمْنَِ بنِْ سیَابةََ عنَْ عمِرْاَنَ بنِْ میِثمٍَ عنَْ عبَاَیةَ الأْسَدَیِ قاَلَ: دخَلَتُْ
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هِ ص أنََّهُ خاَتمُِ ألَفِْ نبَیِ اَ أنَاَ خَهاتمُِ ألَْهفَ   خمَسْةٍَ اَ أنَاَ أصَغْرَُ القْوَْ ِ تسَمَعِتْهُُ یقوُلُ:حدََّثنَیِ أخَیِ رسَوُلُ اللَّ

یا ابْهنَ أاٍَ إنِِّهی   اصَیِ اَ کلُِّفتُْ ماَ لمَْ یکلََّفوُا قلُنْاَ ماَ أنَصْفَکََ القْوَْ ُ یا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ قاَلَ لیَسَ حیَثُ تاَهْبَُ 
اَ إذِا اقَعََ القْوَلُْ علَیَهمِْ   غیَرُ محُمََّدٍ ص یقرْءَاُنَ منِهْاَ آیةا تیِ کتِاَبِ اللَّهِ لأَعَلْمَُ ألَفَْ کلَمِةٍَ ماَ یعلْمَهُاَ غیَریِ اَ

 . أخَرْجَنْا لهَمُْ داَبَّةا منَِ الأْرَضِْ تکُلَِّمهُمُْ أنََّ النَّاسَ کانوُا بآِیاتنِا لا یوقنِوُن

 لهَاَ للَحِیْةا.    ، اَ إنَِ : سئُلَِ علَیِ ع عنَِ الدَّابَّةِ قاَلَ: أمَاَ اَ اللَّهِ ماَ لهَاَ ذنَبٌَ . راَىَ محُمََّدُ بنُْ کعَبٍْ قاَل86َ

ههاربٌِ   لَها یفوُتهَُها   . اَ عنَْ حاُیَفةََ عنَِ النَّبیِ ص قاَلَ: داَبَّةُ الأْرَضِْ طوُلهُاَ ستُِّونَ ذرِاَعاا لاَ یدرْکِهُاَ طاَلبٌِ ا81َ
اَ « کَهاترٌِ »اَ تسَمُِ الکْاَترَِ بیَنَ عیَنیَهِ اَ تکَتْبُُ بیَنَ عیَنیَههِ  « مؤُمْنٌِ»تتَسَمُِ المْؤُمْنَِ بیَنَ عیَنیَهِ اَ تکَتْبُُ بیَنَ عیَنیَهِ 

 ...   معَهَاَ عصَاَ موُسىَ اَ خاَتمَُ سلُیَماَن

 8980، ص9ق، ج5059اتم، ح / ابن ابی55، ص84ق، ج5058طبری،  .82

 58، ص84ق، ج5058. طبری، 89

 920، ص9ق، ج5041/ زم شری، 118، ص80ق، ج5084. ت ر رازی، 94

 199، ص8تا، ج سمرقندی، بی .95

 118، ص80ق، ج5084. ت ر رازی، 98

 920، ص9ق، ج5041/ زم شری، 119، ص80ق، ج5084ت ر رازی،  .99

 با کمی اختلاف در نقل 118، ص80، جق5084رازی،  / ت ر199، ص8تا، ج سمرقندی، بی .90
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 ق.5050، دار صادر: لبنان، 9،  لسان العرب، محمد بن مکر ، ابن منظور .1
 ق.5925، هاشمی بنی: تبریز، 5،  کشف الغمة تی معرتة الأئمة،  على بن عیسى، اربلى .2

 ق.5051، العلمیه دارالکتب: بیرا ، 5،  العظیم القرآن تفسیر تى المعانى راح، محمود سید، آلوسى .9

 دار: بیهرا  ، 5،  القرآن تفسیر عن البیان ا الکشف، ابراهیم بن احمد اسحاق ابو، نیشابورى ثعلبى .54
 ق.5088، العربی التراث إحیاء

 .5919، مرکز نشر إسراء: قم، 8،  تسنیم، عبدا.، جوادی آملی .55
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 ق.5085،  سلامیالامؤسسة النشر : قم، 5،  م تصر البصائر، حسن بن سلیمان بن محمد، حلى .58

 تا. بی، نا : بیجا ، بیکشف الاسرارا.،  ، سید راحخمینی .59

 ق.5059، نا : بیجا ، بی1،  معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم، خوئی .50
، 5،  صهفوان عهدنان داادی  ، تصهحیا  مفردا  الفهاظ القهرآن  ، حسین من محمد، راغب اصفهانی .51

 .ق5058، دارالشامیة-دارالعلم: سوریهه  لبنان
، قهرآن ا علهم  ، «هها  اجود موجودا  زنده در آسمان»، ا مریم عرب ،محمدعلی، رضایی اصفهانی .56

 .5929، 6مارۀ ش
 ق.5041، العربی الکتاب دار: بیرا ، 9،  التنزیل غوامض حقائب عن الکشاف، محمود، زم شرى .51

 تا. بی، نا ، بیجا ، بیبحرالعلو ، احمد بن محمد نصربن، سمرقندى .52

 ق.5058، دارالشراق: قاهره -بیرا ، 51،  القرآن ظلال تى، شاذلی ابراهیم بن قطب بن سید .59

 ق 5058، النشر ا للطباعة البلاغة دار: بیرا ، 5،  الکریم القرآن تفسیر، عبدا. سید، شبر .84

، ارمهوى  حسهینى  الهدین  جلال میر تحقیب، لاهیجى شریف تفسیر، على بن محمد، لاهیجى شریف .85
 .5919، داد نشر دتتر: تهران، 5 

 ق.5059، مؤلف نشر: قم، 5،  بالقرآن القرآن تفسیر تى البلاغ، محمد، تهرانى صادقى .88

، بهاغى  محسهن کوچهه  تصهحیا  ،  بصائر الدرجا  تی تضایل آل محمد، محمد بن حسن، صفار .89
 ق.5040،  المرعشی النجفی ا. آیتمکتبة : قم، 8 

 مدرسهین  ۀجامعه  اسهلامى  انتشارا  دتتر: قم، 1،  المیزان تی تفسیر القرآن، سید محمد، طباطبایی .80
 ق.5051، قم علمیه حوزه

 .5918، ناصرخسرا: تهران، 9،  مجمع البیان تی تفسیر القرآن، بن حسنتضل ، طبرسی .81

 ق.5058، دارالمعرته: بیرا ، 5،  القرآن تفسیر تى البیان جامع، جریر بن محمد جعفر ابو، طبرى .86

، ی مرتضویکتابفراش: تهران، 9،  سید احمد حسینی، تصحیا مجمع البحرین، الدین، ت رطریحی .81
 ق.5056

 ق.5055، سلامیةالاالمعارف : دارقم، 5،  الغیبة، حسنمحمد بن ، طوسی .82

 تا. بی، دار احیاء التراث العربی: بیرا ، 5،  التبیان تی تفسیر القرآن، محمد بن حسن، طوسی .89
، العربهى  التهراث  احیهاء  دار: بیهرا  ، 9،  الغیب مفاتیا، عمر بن محمد ابوعبدا.، رازى ت رالدین .94

 ق.5084

: قهم ، 8،  مههدی م زامهی ا ابهراهیم سهامرائی    ، تصهحیا  کتاب العین، خلیل بن احمد، تراهیدی .95
 ق.5054، هجر 

 ق.5040، الکتاب: دارقم، 9،  طیب موسوی جزائری، تصحیا تفسیر القرآن، علی بن ابراهیم، قمی .98
، 5،  سترآبادی(الاداماد )مع تعلیقا  میراختیار معرتة الرجال -رجال الکشی، عمرمحمد بن ، کشى .99
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 139۶و زمستان  پاینزم، ، سال نهم، شماره هجدهپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۲3۸

 
 ش.  ،5969تالبیمؤسسة آل : قم

، 0،  آخونهدى  اکبهر غفهاری ا محمهد    علهى ، تصحیا الکاتی،  محمد بن یعقوب بن اسحاق، کلینى .90
 ق.5041، سلامیهالاالکتب : دارتهران

 ق.5049،  دار إحیاء التراث العربی: بیرا ، 8،  بحارالأنوار،  محمدباقر بن محمدتقى، مجلسی .91
 ق.5059، الحسین محبى دار: تهران، 5،  القرآن هدى من، محمدتقى سید، مدرسی .96

، مرکز الکتهاب للترجمهة ا النشهر   : تهران، 5،  التحقیب تی کلما  القرآن الکریم، حسن، مصطفوی .91
 ق.5048

 .5925، انتشارا  صدرا: تهران، 81،  امامت ا رهبری، مرتضی، مطهری .92

 .5910، سلامیهالاالکتب : دارتهران، 5،  تفسیر نمونه، ناصر، مکار  شیرازی .99

 .5929، 9ا  2 مارۀش، طلوع، «آیه تبلیغ ی تریقین دربارۀها بررسی دیدراه»ا.،  ، تتانجارزادران .04

، «رض در راایها  تهریقین  الابررسی مصهداق دابهة   »، نیا ا سعیده سادا  موسوی ،حسن، زاده نقی .05
 .5922 ،19 مارۀش، علو  حدیث

 .ق5041، الهادی: قم، 5،   کتاب سلیم بن قیس الهلالی،  قیسسلیم بن ، هلالى .08
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